
ستون صفریک

ایــن یــک ادعاســت. شــاید کامــل نباشــد شــاید هم 

تــا حــدی درســت باشــد: مــا، اعــم از دســتگاه های 

حکومتــی، کارشناســان خــارج گــود، صاحبنظــران 

ــندروم  ــردم از س ــان و م ــز مخاطب ــدان و نی و منتق

ــم.  ــج می بری ــائل رن ــی مس ــز در بررس ــدم تمرک ع

حجــم مســائل و انتظــارات زیادنــد، فشــار زندگــی 

ــا و  ــار کمبوده ــی در کن ــره حکمران ــورات روزم و ام

ــگار امــان  ضعف هــا و ســرعت تحــولات جهانــی ان

نمی دهنــد کــه مــا بــه شــکلی متمرکــز بــه بررســی 

و جمع بنــدی از نحــوه ی حــل مســائل مان برســیم. 

در مســیر حل مســاله، رســیدن به ســوالات درســت 

ــت و  ــی از راه اس ــش مهم ــودن بخ ــه پیم ــه منزل ب

تعمــق در آنهــا هــم کمــک شــایانی بــه حــل مســائل 

ــاده  ــی س ــه بیان ــدا ب ــم در ابت ــد داری ــد. قص می کن

ــم  ــرح کنی ــن را مط ــوالاتی بنیادی ــم س ــل فه و قاب

و رفته رفتــه بــه پاســخ ها برســیم تــا ایــن گونــه 

ــور  ــع کش ــر از صنای ــنتر و بزرگت ــری روش ــه تصوی ب

ــور، در  ــازی کش ــاره خودروس ــویم. درب ــک ش نزدی

کشــاکش بحث هایــی دربــاره ی میــزان تولیــد، 

ــن  ــودرو پرداخت ــروش خ ــذاری و ف ــوه قیمت گ نح

بــه مســائل بنیادی تــر مبتــا بــه ایــن صنعــت 

ــادن در  ــا افت ــد. ب ــم می افت ــولا از قل ــور، معم کش

ــد  ــاد می رون ــائل از ی ــراری مس ــای تک دام چرخه ه

ــد و  ــنه می چرخ ــان پاش ــر هم ــن در ب ــن چنی و ای

خــوب کــه نــگاه کنــی می بینــی از کل نگــری غافــل 

شــده ایم و عمدتــا نــگاه جزیــره ای بــر فضــای تولیــد 

و اظهارنظرهــا دربــاره ی سیاســت ها و فرایندهــا 

حکمفرماســت. ایــن قدمــی کوچــک اســت بــرای 

ــی  ــه از جای ــزرگ و واقع بینان ــر ب ــه تصوی ــیدن ب رس

کــه هســتیم. 

ــران  ــازی ای ــت خودروس ــوب صنع ــای خ ویژگی ه

ــت؟ چیس

اساســا در صنعــت خودروســازی ایــران بعــد از 5-4 

دهــه چــه داریــم و چــه نداریــم؟

آیــا واقعــا کیفیــت خودروهــای تولیدشــده ی ایــران 

ایــن قــدر کــه می گوینــد بــد اســت؟!

مــا در خودروســازی کجــای جهــان هســتیم؟ 

خودروســازی ایــران بــه لحــاظ کیفــی و کمــی 

کجــای صنعــت خودروســازی جهــان اســت؟ 

کارخانه هــای خودروســازی ایــران چقــدر مونتاژکار 

یــا تولیدکننده انــد؟

ــازی  ــری خودروس ــا حداکث ــت حت ــن حال در بهتری

ایــران چــه جایگاهــی در جهــان می توانــد داشــته 

باشــد؟ 

چرا جایی در بازارهای جهانی نداریم؟

مشــکل خودروســازی در کجاســت؟ دانــش 

انســانی؟  منابــع  قطعه ســاز؟  تکنولــوژی؟  و 

ــدم  ــگ؟ ع ــات و برندین ــه؟ تبلیغ ــت؟ بودج مدیری

رقابــت بــا خودروهــای خارجــی؟ زنجیــره تامیــن؟ 

سیســتم فــروش؟ خدمــات پــس از فــروش؟ 

ریشه ی مشکات خودروسازی ایران کجاست؟

منظور از انحصار در خودروسازی چیست؟ 

ــود  ــتماتیک وج ــاد سیس ــازی فس ــا در خودروس آی

دارد؟

مجراهــا و حفره هــای فســاد در خودروســازی ایــران 

کجاست؟ 

در صنعــت خودروســازی کشــور چــه کســی دروغ 

ــد؟! ــا کدامن ــد؟ دروغ ه می گوی

در توصیف یا ترســیم وضعیت خودروســازی کشــور 

چقــدر و در چــه مــواردی اغــراق کــرده یــا امــری را 

مســکوت گذاشــته ایم؟

کــدام افــراد یــا نهادهــای خــاص خــارج از صنعــت 

ــی آن  ــب کیف ــن آوردن ضری ــازی در پایی خودروس

مســتقیم یــا غیرمســتقیم نقــش دارنــد؟

در کمپانی هــای خودروســازی کشــور آیــا مدیــران 

ــا در منصبــی  ــد ی بالادســتی و میانــی متخصص ان

خــارج از تخصص شــان قــرار دارنــد؟

در صنعــت خودروســازی چــه کســانی در حــال 

ــتند؟! ــان کاری هس ــا پنه ــدن ی ــوش دوان م

کــدام ویژگیهــای رفتاری انسانی-سیســتمی باعث 

فســاد و کاهــش بهــره وری در صنعــت خودروســازی 

کشــور شــده است؟ 

چــه سیاســتهایی، چــه رویکردهــا و فرایندهایــی و 

چــه اشــخاصی اگــر نباشــند صنعــت خودروســازی 

کشــور جهانــی شــده و شــکوفا می گــردد؟

فهرســت مســائل کان و مســائل خــرد صنعــت 

خودروســازی کدامنــد؟

ســازندگان قطعــات چــه نقشــی در کیفیــت کنونــی 

تولیــدات خــودروی کشــور دارنــد؟

بــه  نســبت  خــودرو  تولیدکننــدگان  رویکــرد 

ــی  ــرایط کنون ــری در ش ــه تاثی ــدگان چ مصرف کنن

تولیــد خــودرو در کشــور دارد؟

ــا  ــارکت ی ــدون مش ــی ب ــای جهان ــور در بازاره حض

ــدر  ــان چق ــزرگ جه ــازان ب ــا خودروس ــکاری ب هم

واقع بینانــه اســت؟

بــا توجــه بــه وضعیــت تحریم هــا و پیــش از آن، 

ــان و  ــوژی روز جه ــا تکنول ــازان ب ــاط خودروس ارتب

شــرکتهای پیشــرو در ایــن صنعــت چگونــه اســت؟

ترس هــای مــا در اصــاح رویکردهــا، روندهــای 

جاری در صنعت خودروســازی چیســت؟ مشــخصا 

ــردن  ــا از کم ک ــیم؟ مث ــی می ترس ــه چیزهای از چ

نیــروی انســانی غیرمولــد و مــازاد... و چــه راه حلــی 

بــرای آن داریــم؟

کــدام مســأله یــا مشــکل در صنعــت خودروســازی 

ــا  ــد ی ــر می رس ــه نظ ــل ب ــه لاینح ــت ک ــور هس کش

فکرمی کنیــم امــکان حــل شــدن آن وجــود نــدارد؟ 

حداقــل در میــان مــدت...

ــازی  ــع خودروس ــرو در صنای ــل نی ــرض تعدی ــه ف ب

کشــور، چــه گزینــه ای بــرای اشــتغال ایــن دســته 

ــود دارد؟  ــراد وج از اف

در صنعــت خودروســازی بــا نیــروی مــازاد بــر 

ســازمان چــه می شــود/باید کــرد؟

»تصویر بزرگ« صنعت خودروسازی - بخش نخست
سیما کوشان

|

آیا جنگ میان 
5چین و آمریکا ناگزیر است؟

آیا می توانی جدی بودنت را دست بیندازی؟!

چرا گوش دادن به نقطه
 نظرهای مخالف ارزش دارد؟

8

73

چرا روابط 
ایران با روسیه 

استراتژیک شده است؟ 4

کنترل تورم و رونق تولید  
بدون متوقف کردن رویه های 

فاسد و ضد توسعه ای
 محال است

افق اقتصاد بررسی می کند:افق اقتصاد بررسی می کند:

صفحه 2 را بخوانید

در صنعت در صنعت 
وسازی وسازیخودر خودر
 واقعا با خودمان  واقعا با خودمان 
چند چندیم؟!چند چندیم؟!

در صنعت 
وسازی خودر
 واقعا با خودمان 
چند چندیم؟!
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مدیر عامل سابق ایران خودرو اواخر سال 99 1  

در گفتگو با »تسنیم« با اعام اینکه اصولا برای 

تولید یک تعریـــف خیلی واضح وجود دارد، گفت: 

تولید به معنی آن اســـت که شما 51 درصد ارزش 

افـــزوده و فناوری های کلیدی را در داخل کشـــور 

داشـــته باشید، اگر نداشته باشـــیم اسمش تولید 

نیســـت، سر هم بندی اســـت. منوچهر منطقی با 

اشـــاره به اینکه تحریم باعث شده که تولید کاهش 

پیـــدا کند اما چرا این اتفاق افتاد، گفت: معمولا آن 

کسانی که در سطح سیاست گذ اری صنعت خودرو 

هستند به خودروساز تاکید می کنند در روند تولید 

اگر بخشـــی از قطعات وارداتی است باید تمرکز در 

تولید قطعات حســـاس داشـــته باشید تا اگر طرف 

خارجی تمایلی به ارائه قطعات نداشـــت خودتان 

توانمندی لازم را در تولید قطعات مورد نیاز در داخل 

کشور داشته باشـــید یا اگر خودروساز می خواهد 

خودروی ســـی کی دی بیاورد اجزای حیاتی آن را 

بایـــد خودش تولید کند. وی افزود: اجزای حقیقی 

خودرو چه بخش هایی هستند؟ موتور، قوای محرکه، 

مجموعه بدنـــه و مجموعه الکترونیکی که اتفاقا ما 

زیاد به این اجزا نپرداخته ایم، پس اگر می خواهیم 

سیاست گذ اری درستی داشته باشیم باید در اجزای 

حقیقی خودرو به خودکفایی دست پیدا کنیم. اینکه 

بگوییم لاستیک، دستگیره و صندلی را ساخته ایم 

که مهم نیست اینها ساده هستند و هر زمان می توان 

ساخت و نیازی به واردات ندارند ما باید امروز مسلط 

به تولید موتور شویم و به مرور خود خودرو را بسازیم. 

مدیر عامل سابق ایران خودرو گفت: پس اگر ما در 

شـــرایط تحریم دچار مشکل شده ایم ایراد از سوی 

سیاست گذ اری است که اجباری در سرمایه گذاری 

در تولید قطعات حساس نداشته است. اصولا برای 

تولید یک تعریف خیلی واضـــح وجود دارد. تولید 

به معنی آن اســـت که شما 51 درصد ارزش افزوده 

و فناوری های کلیدی را در داخل کشـــور داشـــته 

باشید اگر نداشته باشیم اسمش تولید نیست، سر 

هم بندی اســـت. ما وقتی سیاست گذ اری درستی 

نداشته باشیم به جای تولید سر هم بندی می کنیم 

که بسیار آسیب پذیر است.  وی تصریح کرد: آیا در 

شرایط تحریم می توان با تکیه بر قطعه سازان داخلی 

افزایش تولید را در صنعـــت خودرو رقم زد یا خیر؟ 

باید بگویم بله. چون توانمندی قطعه سازان کشور 

بالاســـت. البته دو و سه نکته کلیدی وجود دارد که 

باید برای بهتر عمل کردن آنها را اجرایی کرد. منطقی 

بـــا اعام اینکه ما به این دلیل افت تولید داشـــتیم 

که در زمینه قطعات حســـاس وابستگی به واردات 

داشـــتیم و آنها در شـــرایط تحریم حاضر به فروش 

قطعات به ما نشـــدند، افزود: در نهایت ما قطعات 

دســـت دوم را از مســـیرهای دیگری تامین کردیم 

و به خط تولید رســـاندیم، مســـلم است که کیفیت 

خودروها کاهش پیدا می کند.  به گفته وی زمانی 

که قطعه سازان داخلی با مجموعه شرکت های دانش 

بنیان و فناوری های جدید همکاری نکنند نمی توان 

به حل مشـــکات امید داشت و هر زمان که این سه 

بخش همراه هم بودند ما به نتایج مناســـبی دست 

پیـــدا کرده ایم. امروز که تیـــراژ تولید افزایش پیدا 

کرده عامل آن تســـلط خودروساز در تولید قطعات 

با فناوری حســـاس اســـت. وی در ادامه افزود: دو 

نوع روش قیمت گذاری اســـت نخست قیمتی که 

خودروســـاز با محاســـبه هزینه تمام شده به همراه 

سود تعیین و محصولات را مطابق با آن به مشتریان 

می فروشـــد. این روش قیمت گذاری در دنیا دیگر 

حاکم نیســـت. امروز می گویند ببینید مشتری چه 

محصولـــی می خواهد و چقدر تـــوان مالی دارد تا 

خودرو را متناسب با نیاز آنها تولید کنیم. بر همین 

اساس بر مبنای مشتری تولید و قیمت ها را تعیین 

می کنند. ما باید در عملکردهایمان یک تجدیدنظر 

انجام دهیم منتها در شرایط بحرانی نمی توانیم این 

کار را بکنیم. منطقی تصریح کرد: باید طیف سنجی 

شود که کل مشتری های خودروساز چقدر هستند و 

متناسب با این طیف سنجی خودروها عرضه شود. 

به عنوان مثال در ســـال 9۸، 4۸ درصد مشتریان 

پولشان به خودروی پراید می رسید اما پراید را سال 

99 حـــذف کردیم و هیچ چیزی را هم جایگزین آن 

نگذاشـــتیم، این یعنی که ما 4۸ درصد از مشتری 

هایمـــان را از بازار محصول نـــو از بین برده و آنها را 

راهی خرید محصولات دست دوم کردیم.

به گزارش مهر، مرور آمارهای تولید خودرو در 2  

دهه 9۰ حکایت از آن دارد که بیشترین تولید 

به دلیل نبود تحریم، حضور شـــرکای خارجی و باز 

بودن مسیرهای نقل و انتقال پول و تأمین قطعات 

در ســـال 9۰ رقم خورده است؛ در این سال بالغ بر 

یک میلیون و ۶5۰ هزار دســـتگاه خودرو تولید شد 

که 1.4 میلیون فقط مربوط به بخش سواری می شد.

بنابراین با توجه به اینکه نیاز بازار کشـــور به صورت 

کلی یک میلیون و 5۰۰ هزار دســـتگاه در ســـال 

تخمین زده می شـــود، از نظر بار تقاضا در آن سال 

مشکل خاصی وجود نداشت و خودرو با قیمت نسبتاً 

مناسبی به دست مصرف کننده می رسید.

کارشناسان معتقد بودند که عملکرد نامناسب نهاد 

تنظیم گر خاصـــه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

انتخـــاب تیـــم مدیریتی ضعیف در شـــرکت های 

خودروســـازی، عدم ســـرمایه گذاری مناسب در 

بخش تحقیق و توســـعه، قیمت گذاری دستوری و 

فشـــار تحریم از جمله مهم ترین دلایل افول صنعت 

خودرو بود.

افت قابـــل توجه تولیـــد، جدایی خودروســـازان 

خارجی از شـــرکت های ایرانی، گران شـــدن مواد 

اولیه، دسترســـی سخت به قطعات، انباشته شدن 

خودروهـــای ناقص کف پارکینگ خودروســـازان، 

بدهی روزافزون خودروسازان به بخش بانکی و قطعه 

سازان، زیان انباشته، عدم پاسخ دهی به نیاز بازار، 

ممنوعیت واردات، رکوردشکنی قیمت ها، تغییرات 

مدیریتی زیاد و غیراصولی، بی توجهی نهاد تنظیم 

گر به صنعت خودروسازی و… از جمله مواردی بود 

که طی دهه 9۰ در حوزه خودروسازی کشور رخ داد.

در سال 91 و با فروش بخشی از سهام شرکت 3 

پژوی فرانسه به جنرال موتورز آمریکا و قطع 

همکاری با شرکت ایران خودرو، ناگهان تولید خودرو 

در ایران افت شدیدی کرد؛ در این سال تولید خودرو 

به 922 هزار دســـتگاه رسید که از این میزان سهم 

سواری ها ۷۸۸ هزار دستگاه بود.

این وضعیت در ســـال 92 نیز تکرار شد و تولید باز 

هم افت کرد؛ در این ســـال تیراژ کل تولید به ۷3۷ 

هزار دستگاه رســـید که سهم سواری ها ۶25 هزار 

دستگاه بود. با توجه به حجم تقاضا، با یک حساب 

سرانگشـــتی می توان حجم تقاضای انباشت شده 

که حالا با افزایش قیمت هم مواجه شـــده بود را به 

دست آورد.

در سال 93 بالغ بر یک میلیون و 1۰۰ هزار دستگاه 

خودرو تولید شد که سهم خودروهای سواری 95۸ 

هزار دســـتگاه بود که یک رشد محسوسی را نسبت 

به دو سال قبل خود نشان می دهد.

این روند در ســـال 94 به دلیل بالا بودن عدد پایه 

تولید در ســـال 93 افت کمـــی کرد و به 9۷9 هزار 

دستگاه )سهم ســـواری ها در این سال ۸93 هزار 

دستگاه بود( رسید.

در ادامـــه نیـــز طـــی دو ســـال 95 و 9۶ صنعت 

خودروســـازی توانست رکوردهای خوبی از خود به 

جای بگذارد؛ در سال 95 بالغ بر یک میلیون و 35۰ 

هزار دســـتگاه )سهم خودروی سواری یک میلیون 

و 255 هزار دســـتگاه( و در ســـال 9۶ بالغ بر یک 

میلیون و 5۰۰ هزار دستگاه )سهم خودروی سواری 

یک میلیون و 44۰ هزار دستگاه( خودرو تولید شد.

متأســـفانه روزهـــای خـــوش صنعـــت 4 

خودروسازی کشور به همین جا ختم شد و 

با فشار تحریم ها و البته تحریم مستقیم خودروسازی 

کشور به یکباره روند تولید خودرو از سال 9۷ به سمت 

سراشیبی سقوط حرکت کرد. 

با ورود به ســـال 14۰1 و اولتیماتوم های بســـیار 

نهادهای نظارتی به عـــدم تولید خودروی ناقص و 

تکمیل و فـــروش این خودروها و البته برنامه دولت 

برای جهش تولید خودرو، شـــاهد بودیم که تولید 

خودرو در این سال رشد نسبتاً خوبی را ثبت کرد.

طبق آمار وزارت صمت در ســـال 14۰1 خودروی 

ناقصی تولید نشـــد و خودروهـــای ناقص مانده در 

پارکینگ ها نیز تکمیل شد؛ بر همین اساس هم در 

این سال یک میلیون و 34۸ هزار دستگاه تولید شد 

که ســـهم سواری ها حدود یک میلیون و 1۸۰ هزار 

دستگاه بود. نکته ای که نباید فراموش شود این است 

که در دهه 9۰ پراید به عنوان پرتیراژترین خودروی 

داخلی، از خط تولید حذف شد و این موضوع نقش 

مهمی در افت آمار کلی تولید خودروهای ســـواری 

کشور داشت. همچنین خودروهای دیگری مانند 

خانواده تنـــدر 9۰، پژو 4۰5 جی ال ایکس و چند 

محصول مونتاژی نیز از خودروسازی کشور رفتند. 

هرچند در این دهه محصولات جدیدی نیز به سبد 

تولید خودروســـازان اضافه شد، اما از حیث تیراژ، 

آنها که رفتند، تأثیر بیشـــتری در آمار تولید از خود 

به جا گذاشتند.

طبق برآوردها نیاز واقعی کشـــور به خودرو 5 

هر ســـال حدود یک میلیـــون و 5۰۰ هزار 

دستگاه است بنابراین وقتی این نیاز نه با استفاده 

از خودروهای داخلی و نه خارجی پاسخ داده نشود و 

عرضه با شیوه های ابتکاری مانند قرعه کشی، نوبت 

دهی و… باشد نه تنها قیمت ها سر به فلک می کشند 

بلکه خودرو تبدیل به یک کالای ســـرمایه ای شده و 

یک تقاضای انباشـــت ایجاد می شـــود که در زمان 

مقتضی مانند یک غده سرباز می کند.

پس از تولید، باید بخش تقاضا بررســـی شـــود زیرا 

مهم ترین ماحصل کاهش تولید خودرو و ممنوعیت 

واردات )اعمال شده از سال 9۷( که منجر به کاهش 

عرضه شد، بهم ریختن تعادل بازار خودروی کشور 

بود.

بنابراین باید گفت که در دهه 9۰ از یک سو خودرو 

کـــم به بازار عرضه شـــد و از ســـویی دیگر با رخت 

بربســـتن خودروهای اقتصادی مانند پراید و 4۰5 

از خط تولید و روی آوردن خودروســـازان به مونتاژ 

خودروهای خارجی با عمق داخلی ســـازی پایین 

و حاشیه ســـودهای بالا و البته ممنوعیت واردات، 

پاسخ دهی به تقاضا به طور کلی نادیده گرفته شد.

افقاقتصادبررسیمیکند:

در صنعت خودروسازی واقعا با خودمان چند چندیم؟!

ستون صفردو

فســـاد اصلی در این کشور آن سازوکاری است که به تشکیل مجلسی 

می انجامد که بســـیاری از نمایندگانش دانشـــی از مقتضیات جوامع 

امروزی ندارند، با مبانی توسعۀ متوازن و پایدار آشنا نیستند، وقت خود 

را صرف تهیۀ طرح های بیهوده و مشکل زا می کنند، با معضاتِ عینی 

کشـــور و راه های برون رفت از آن بیگانه اند، خود را اســـیر پاره ای عقاید 

بنیادگرایانه و ضدملی کرده اند و در یک کام به کار قانونگذاری در هیچ 

سطحی نمی آیند.

چه بســـا برخی از آنها در زندگی شـــخصی خود نیز اهل فساد مالی 

نباشند، اما بر اثر بی اطاعی و ناآگاهی، راه فسادهای گستردۀ مالی 

را در کشور هموار می کنند. آنها نه لزوماً فاسد بلکه مولدان فسادند. 

سازوکار برکشیدن چنین افرادی به منصب نمایندگی خود سبب بروز 

فسادی افسارگسیخته در اعماق و نسوج بروکراسی و بخش عمومی 

اقتصاد کشـــور شده است به طوری که آه و نالۀ مردم بی پناه و بدون 

پول و پارتی را در آورده است.

در یک شـــرایط عادی و منصفانه، نماینده ای که از تخصص لازم و توان 

قانونگذاری برخوردار باشـــد، قاعدتاً باید از امکانات کافی برای ایفای 

نقش نمایندگی اش برخوردار شود. چنان نماینده ای اگر به جای یک 

ماشین شاسی بلند دو تا هم بگیرد، جای نگرانی ندارد، اما صرفِ حضور 

یک نمایندۀ بی کفایت در مجلس، خودش سالانه میلیاردها هزینه روی 

دست مردم می گذارد چه برسد به اینکه امکاناتی هم به او داده شود!

بنابراین، صورت مسئله را باید درست و دقیق مطرح کرد و گرفتار بازی 

پنهانِ باندهای قدرت برای تصفیه حساب با یکدیگر نشد.

یکـی از نماینـدگان مجلـس اول نقـل می کرد که نماینـده ای در هنگام 

تصویـب لایحـۀ بودجـه، مرتـب چـرت مـی زد و هنـگام رأی گیـری، قیام 

و قعـود دوسـتانش را معیـار قـرار مـی داد. وقتـی دلیـل چـرت زدنـش را 

پرسـیدم گفت که شـبِ قبل، از حوزۀ نمایندگی اش با اتوبوس به تهران 

سـفر کرده و به این دلیل نتوانسـته بخوابد و بنابراین در صحن مجلس 

چـرت می زنـد! آن نماینده مسـافرت بـا اتوبوس را به لزوم ساده زیسـتی 

خـود ربط می داده اسـت!

قاعدتاً می توان گفت؛ مرده شـــور این نوع ساده زیستی را ببرد! اگر آن 

نماینده به جای اتوبوس با هواپیما به تهران برمی گشت و هنگام تصویب 

بودجه، به جای چرت زدن، در تخصیص صحیح درآمدها مشارکت مؤثر 

می کرد از هر جهت به نفع جامعه بود.

در این کشـــور ظاهراً جایگاه منطقی هر امری، به هم ریخته و همۀ ما 

هم اسیر و درگیر این به هم ریختگی شده ایم و به آن کمک می کنیم!

مولدان  فساد!

بخش نخست

احمد زیدآبادی – تحلیلگر سیاسی
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چرا روابط ایران با روسیه استراتژیک شده است؟
 Professor James( یکی از اساتید دورۀ دانشجویی
Rosenau( هـر هفتـه بـه ما تکلیفـی می داد: خاصه 
کـردن یـک کتـاب 2۰۰-3۰۰ صفحـه ای در یـک 
پاراگـرافِ 15 جملـه ای. ایـن یکـی از تکالیـف درس 
دکتـری طـی یک ترم چهارده هفته ای بود. بر اسـاس 
ایـن روشِ تمرکزبخشـیدن بـه تحلیـل، علت العلـل 
اسـتراتژیک شـدن سیاسـت خارجـی ایـران نسـبت 
بـه روسـیه را شـاید بتـوان در ایـن جملـه خاصه کرد: 
روسـیه هسـته ای، قدرتمنـد و عضـو دائـم شـورای 
امنیـت سـازمان ملـل، در پـی تغییـر سـاختار قدرت، 
ماهیـت نظـام سیاسـی، قانـون اساسـی، فرهنـگ و 
سیاسـت خارجـی ایـران نیسـت و ایـران موجـود را در 
راسـتای منافـع خـود می بینـد. در زیر به تشـریح این 

فرضیـه پرداختـه می شـود.
تمایات ضدغربی سیاسـت خارجی ایران طی چهار 
دهـۀ گذشـته کامـاً روشـن بـوده اسـت. بعضـی از 
دولت هـا تـاش کردنـد تـا مقدمـاتِ عادی سـازی 
بـا غـرب را فرآهـم آورنـد امـا عمومـاً نـاکام ماندنـد. 
علـت اصلـی این ناکامـی، ایدئولوژی نبوده و نیسـت 
بلکـه بـه ماهیـت سـاختار سیاسـی برمی گـردد. اگـر 
روابـط ایـران بـا غـرب عادی سـازی شـود حتـی بـا 
حفـظ درجـه ای از اسـتقال سیاسـی ماننـد هنـد و 
اندونـزی، قالـب و مناسـبات فعلـی قـدرت بـه تدریج 
رنـگ می بـازد. بنابرایـن، طبیعـی بـوده کـه حکومت/
حاکمیـت )State(در کشـور مانـع ایـن عادی سـازی 
توسـط دولت هـا )Government(شـود. از آنجـا 
کـه بـازی قـدرت در ایـران اغلـب بـا حاصـل جمـع 
صفـر- یـک بـوده، ورود عـده یـا جریانـی بـه قـدرت به 
خـروج کامـل عـده یـا جریانـی دیگـر از قـدرت منجـر 
می شـود. ایرانیـان بـرای حکمرانـی و تامیـن منافـع 
ملـی، متدلوژی ائتاف سـازی را نـه تجربه و نه تمرین 
کرده انـد. ماهیـت قـدرت در ایـران بـا نوسـان های 
انـدک یـک منحنـی افقـی نیسـت بلکـه سینوسـی 
اسـت. هـر فـراز و نشـیب سینوسـی، ممکـن اسـت 
ظاهـری فکـری و ایدئولوژیـک داشـته باشـد ولـی 
در باطـن و ذات خـود، صرفـاً دسترسـی بـه قـدرت و 
امکانـات ناشـی از قـدرت اسـت. اگـر غرب سـتیزی 
بـا حکمرانـیِ مطلـوب همـراه بـود، آنـگاه می شـد آن 
را ایدئولوژیـک نامیـد. مـدلِ رابطـه بـا غـرب در چهـار 
دهـۀ گذشـته در حـدی بـوده کـه داد و سـتد تجـاری 
برقـرار باشـد امـا در روابط سیاسـی، نـه خیلی فاصله 
کـه غربی هـا از عادی سـازی ناامیـد شـوند و نه خیلی 
نزدیـک کـه بخواهنـد در تصمیم سـازی ها نقـش ایفا 
کننـد. ایـن روش با فرهنـگ جامعه که تمایل دارد در 
سـایۀ ابهـام بـا دیگران معاشـرت کند سـازگاری دارد. 
عمومـاً در ایـن جامعـه، روشـن و شـفاف بودن، نوعی 

عیـب و سـادگی محسـوب می شـود.

قدرت نرم غرب
بر خاف روسیه و چین، قدرت غرب فقط در چارچوب 
دولتشان نیست. بخش خصوصی، جامعۀ مدنی، فیلم 
و سینما، دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی، بانک ها و 
حتی تیم های ورزشی، حتی فراتر از دولت ها قدرت 
نرم دارند. به عنوان یک نمونه، کشاورزان آمریکا 
در سال، توانایی صادرات حدود 1۷۰ میلیارد دلار 
محصولات کشاورزی را دارند. در روسیه، عموم امور 
کشور در نهاد حکومت خاصه می شود. اما چین به 
واسطۀ تعامات بین المللی، شرایط متفاوتی دارد 
و در مقایسه با روسیه، از جامعه و بخش خصوصی 
غنی تری برخوردار است. در سال 2۰22، بخش 
خصوصی چین، 539 میلیارد تَراشه )Chip(، بالغ بر 
یک سوم بازار جهانی را با مبلغ حدود 192 میلیارد 
دلار وارد کرد. ساختار غرب به نوعی است که وقتی با 
کشوری عادی سازی می کند، جامعۀ آن نیز ارتباطاتِ 
گسترده ای را آغاز می کند. یک بار یک وزیر خارجه 
آلمان به این نویسنده گفت: 9۰ درصد فعالیت های 
سفارتخانه های آلمان، تامین منافعِ بخشِ خصوصی 
آلمان در کشورهای مختلف است. از این رو، رابطه با 

غرب فقط رابطه با دولت ها نیست بلکه با جوامع آنها 
نیز هست که بسیار اثرگذارهستند. اما روابط با شرق 

اساساً با دولت های آنهاست.

خطـای نظـری دولـت در »حـل و فصـل« 
برجـام

با این مقدمه، امید دولت وقت ایران در سـال 1392 
ایـن بـود کـه با تحقـق برجام و »حـل و فصل« موضوع 
هسـته ای با غرب، زمینه های گفتگو برای موضوعات 
دیگـر فراهـم می شـود )Spillover effect(. خطـای 
نظـری در ایـن تحلیـل از دو حالـت خـارج نیسـت: یا 
از سـاز و کار قـدرت در ایـران آگاهـی محدودی وجود 
داشـت، کمـا اینکـه هـدف برجام عادی سـازی روابط 
با غرب نبود، و یا شـناختی از سـتون فقرات مخالفت 
غـرب بـا ایـران وجـود نداشـت. چـون غرب نتوانسـت 
مشـکل یـک و دو )یعنـی مخالفـت ایران با اسـراییل و 
فعالیت هـای گسـترده ایـران در منطقـه( را حل کند، 
سـراغ مشـکل سوم، یعنی برنامه هسـته ای رفت. این 
سـه مشـکل از دیـد غـرب هـم وزن نیسـتند. اهمیـت 
مشـکل سـوم از نظر غرب به واسـطه مشـکات اول و 
دوم اسـت. یکـی از تمرین هایـی کـه اسـتاد ما تاش 
می کـرد بـه مـا بیامـوزد، رتبه بنـدی، درصدبنـدی و 
تنظیـم هـرم علـل وقـوع یـک واقعه بـود. آنچـه دولت 
وقـت متوجـه نشـد ایـن بـود کـه موضـوع هسـته ای 
غـرب بـا ایـران، انعـکاس دو مشـکل دیگـر آنهاسـت 
و مادامـی کـه مشـکات یـک و دو باقـی اسـت، حـل 
و فصـل دائمـی مشـکل سـوم، نوعـی توهم اسـت. از 
ایـن زاویـه نظری، خـروج دولت ترامپ از برجام و یا به 
مشـکل برخـوردن برجـام بـا دولت های بعـد از اوباما، 
قابـل پیش بینـی بود. ایران بـه تعهدات برجامی خود 
عمـل کـرد ولـی برجـام، قـرارداری با دولـت اوباما بود 
)Treaty( و نه معاهده ای )U.S. Administration(

بـا حکومـت آمریـکا)State( کـه شـامل هـر دو قـوۀ 
مجریـه و مقننـه می شـود. چـون بنیان هـای نظـری 
برجـام ضعیـف بـود و دولـت ترامپ می توانسـت از آن 
  )Inertia(  خـارج شـود و شـد، فضاهـای ضدغربـی
در حاکمیـت ایـران قـوت بیشـتری گرفتنـد و طـرف 
غربـی را غیـر قابـل اعتمـاد قلمـداد کردنـد. امیـد 
دولـت و حاکمیـت ایـران بـه ایـن بـود که بـه ازای حل 
و فصـل موضـوع هسـته ای، مـراودات تجـاری، نفتی 
و بانکـی ایـران بـا جهـان حالـت عـادی پیـدا کنـد که 
ایـن صرفـاً یـک خوش بینـی بـود. مشـکات غـرب بـا 
ایـران بـه مراتـب وسـیع  تر از برنامـۀ هسـته ای اسـت. 
بایـد در نظـر داشـت کـه حـذف تحریم هـای آمریـکا 
پـس از سـقوط صـدام و اسـتقرار قـوای آمریـکا در آن 

کشـور، سـیزده سـال طول کشـید.
از  ناامیدی  و  از برجام  ج دولت ترامپ  از خرو بعد 
امکان تفاهم با غرب، تمهیدات فراوانی در ایران برای 
حفظ، تقویت و یکپارچگی ساختار قدرت آغاز شد. 
محاسبۀ حاکمیت ایران این بود که در برنامه هسته ای 
برای یک دوره 1۰-15 ساله عقب نشینی کند اما در 
سیاست خارجی هیچ تغییری ایجاد نکند و غرب به 
ازای عقب نشینی هسته ای، تحریم های اقتصادی را 

کاماً بردارد. ریشۀ این تصور، در عدمِ آگاهی از باورها 
و تمایات اصحاب اصلی قدرت در واشنگتن بود. از آنجا 
که ایران، مهم ترین اهرم حفظ ساختار و مناسبات فعلی 
قدرت را در تداوم حضور منطقه ای خود تلقی می کند، 
به هیچ وجه حاضر نبود در سیاست منطقه ای خود 
تجدیدنظر کند چرا که در ایران، سیاست خارجی همان 
امنیت ملی است. ابعاد اقتصادی و تجاری سیاست 
خارجی و امنیت ملی نسبتاً محدود هستند و اصولًا 
ایران پس از انقاب نتوانسته و نمی تواند مرکزِ ثقلِ 
سیاست خارجی خود را اساساً اقتصادی تعریف کند.

مرکز ثقل تصمیم ایران 
تا قبل از خروج دولت ترامپ از برجام، روابط ایران 
 )Transactional( با روسیه، موردی و مقطعی بود
اما پس از محاسبات و متنبه شدن افراد و جریان ها 
به سوی  این روابط  از سیاست های واقعی غرب، 
استراتژیک شدن حرکت کرده است. بعضی عوامل 
سوی  به  ار  مد تغییر  این  از  حاکی  ست  ا ممکن 
استراتژیک شدن باشند مانند: حق وتوی روسیه در 
ایرانی غرب در شورای  قطعنامه های محتمل ضد 
امنیت سازمان ملل، خرید تسلیحات نظامی، همکاری 
با نیروی هوایی و سیستم اطاعاتی روسیه در سوریه، 
باخبر کردن ایران از تحرکات غربی ها در ایران و اطراف 
ایران، در اختیار گذاشتن  نرم  افزار و سخت افزار 
مدیریت  و نظارت بر جامعه، همکاری در انرژی و ریل 
آهن و تبادل دانش در دلارزدایی مشترک از اقتصاد 
 De-dollarization of trade and financial(  ،ملی
transactions(. هرچند عموم این عوامل با اهمیت 
هستند، اما با نگاهی به وضعیت منطقه، بی اطمینانی 
از سیاست خارجی و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در نوامبر 2۰24، راستگرا  تر شدن سیاست در 
اسراییل و همکاری ملموس و ناملموس چین و روسیه 
در برابر تحریم های آمریکا، به نظر می رسد مرکز ثقل 
تصمیم ایران برای روابط استراتژیک با روسیه، بیشتر 
ناظر به آینده و زمینه سازی برای حفظ و تثبیت ساختار و 
مناسبات قدرت در ایران است. چون روسیه در پی تغییر 
ساختار قدرت، ماهیت نظام سیاسی، قانون اساسی، 
فرهنگ و سیاست خارجی ایران نیست، روابط با او 
امن تر و اطمینان بخش  تر است. در غرب، گروه های 
فشار و لابی ها نقش بنیادی در سیاست گذاری ها 
دارند در حالی که در شرق یک سیاست وجود دارد و 
آن هم سیاست دولت است. روسیه چه در دوره تزار، 
چه شوروی و چه هم اکنون در فدراسیون روسیه، یک 
سیاست واحد نسبت به ایران داشته است: دورکردن 
ایران از مدارهای غربی. این سیاست با افق ها و اهداف 
ساختار فعلی قدرت در ایران سازگاری دارد. روس ها 
عموماً با حاکمیت ها تعامل می کنند و در پی تغییر 
فرهنگ، باورها، سبک زندگی، نظام فکری-فلسفی 
و قانون اساسی کشورها نیستند. مادامی که تقارب 
محورها و اهداف با حاکمیت ها شکل گرفته و تثبیت 
شود برای آنها کافی است. روسیه به عنوان وسیع ترین 
کشور جهان با zone 11 زمانی، منابع عظیم طبیعی، 
ذخایر منحصر به فرد نفت و گاز، کشاورزی خودکفا، 

تسلط بر قطب شمال و دومین ارتش قدرتمند جهان 
طبعاً کشور بسیار مهمی است. اکثر کشورهای جهان 
نیز در پی حفظ روابط خود با مسکو هستند، چه پوتین 

باشد چه نباشد.

هسته ای-تسلیحاتی شـدن ایـران بـرای 
مسـکو تهدیـد بـه شـمار نمی آیـد

ز  ا مستقل  که  ست  ا این  نه  کنجکاوا پرسش  ما  ا
توانمندی های روسیه، سیاست داخلی و خارجی این 
کشور، تا چه میزان با ثبات است؟ تا کجا می توان به 
جانب داری و حمایت مسکو از نظام سیاسی، ساختار 
قدرت و آیندۀ قدرت در ایران متکی بود؟ شاید مفروض 
حاکمیت در ایران این است که جنگِ اوکراین برای 
مدت های طولانی روابط روسیه و غرب را مخدوش کرده 
و زمینۀ تفاهم و مصالحه با اروپا و آمریکا در افقِ کوتاه 
مدت و حتی میان مدت دیده نمی شود و بنابراین ایران 
قربانی چنین مصالحه ای نخواهد شد. شاید هم ایران 
انتخابِ قابل اتکای دیگری برای حفظ ساختار فعلی 
قدرت ندارد. اعراب خلیج فارس و اسراییل برای چینی ها 
به مراتب با اهمیت  تر از ایران هستند و بیجینگ، در 
پی تقابل با غرب به خاطر ایران نیست اما برای روسیه، 
هرچند نه به اندازۀ چین و هند اما تا حدی محدود، 
بنای روابط استراتژیک با ایران در شرایط جنگ سرد و 
گرم با غرب، غنیمت است. یک دانشگاهی غربی اخیراً 
در کنفرانسی به این نویسنده گفت: که از کارشناسان 
روسی شنیده، هسته ای-تسلیحاتی شدن ایران خیلی 
هم برای مسکو تهدید به شمار نمی آید. در همجواری 
روسیه، چهار قدرت هسته ای چین، هند، پاکستان 
و کره شمالی وجود دارند. هسته ای شدن ایران هم، 
شرایط را تغییر نمی دهد. اگر چنین معادله ای در مسکو 
اعتبار داشته باشد، احتمالًا در شرایطی روسیه چنین 
وضعیتی را می پذیرد که روابط با ایران عمق استراتژیک 
داشته باشند. از آنجا که دایرۀ امنیتِ ملی در ایران به 
مراتب وسیع تر از دایرۀ توسعه اقتصادی است، این 
جهت گیری ها و تحولات، قابل درک هستند. کمتر از 
یک سال دیگر، پوتین برای بار ششم وارد کارزار انتخابات 
ریاست جمهوری خواهد شد و معلوم نیست تا چه میزان 
روسیه بخواهد و بتواند درگیری خود را در اوکراین ادامه 
دهد. آمریکا در پی تطویل جنگ در اوکراین و تضعیف 
روسیه است و اروپا هم انتخابی جز همراهی با آمریکا 
ندارد زیرا در همین حد هم، تقابل با روسیه با پول و 

امکانات ناتو و آمریکا امکان پذیر بوده است.

پرسش کانونی 
یک پرسش کانونی در برابر تصمیم استراتژیک ایران نسبت 
به روسیه قابل طرح است: آیا سیاست ایران نسبت به 
نابسامانی اقتصادی، تابع راه حل های مقطعی و کوتاه 
مدت است یا به فکر یک طراحی درازمدت و استراتژیک 
برای ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است؟ اگر اولی باشد رابطۀ 
استراتژیک با روسیه معنا پیدا می کند. اما اگر دومی  باشد، 
با حذف غرب از معادلات بین المللی ایران، کار بنیادی در 
حل و فصل مشکات اقتصادی کشور بسیار مشکل خواهد 
بود. با نگاه به شرق می توان بقا داشت اما اقتصاد ایران 
نخواهد توانست به فن آوری پیشرفته، سرمایه گذاری قابل 
توجه خارجی، مزیت نسبی و روابط عادی بانکی و مالی 
دسترسی پیدا کند. چینی ها، بدون هم آهنگی با آمریکا 
نسبت به ایران سیاست گذاری نمی کنند. کشورهای 
میان پایه ای مانند هند، برزیل، مکزیک و حتی به تازگی 
عربستان تاش می کنند توازنی میان شرق و غرب در 
روابط خارجی خود برقرار کنند. پرسش کانونی دوم این 
است که آیا می توان بدون استراتژی درازمدت اقتصادی، 
استراتژی درازمدت سیاسی داشت؟ پرسش کانونی سوم 
معطوف به جایگاه و تلقیات عامه مردم است. اکثریت جامعه 
چگونه می اندیشد؟ چه نوع آینده ای را برای خود تصور 
می کند؟ آیا می شود روانشناسی ایرانی را در حکمرانی 
کنونی و آینده نادیده گرفت؟ هرچند ناپایداری در روابط 
بین الملل، کشورها را مجبورکرده کوتاه مدت  تر عمل کنند 
اما در حکمرانی نمی توان عواملِ ثابتی مانند جغرافیا 
و فرهنگ را نادیده گرفت. خروج از سیاست سینوسی، 

اندیشۀ درازمدت می طلبد.

محمود سریع القلم | استاد دانشگاه
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فریب های مافیا
یکـــی از مهم تریـــن کارکردهای پیشـــبینی، امکان 
پیشگیری عالمانه از آینده نامطلوب و محتمل الوقوع 
را مهیا خواهد کرد. ما می توانیم با ابزار علمی بفهمیم که 
چرا به این روز افتادیم و برای برون رفت از شرایط فعلی 
چه کارهایی باید انجام دهیم. یکی از فریب های بزرگ 
مافیاها در جامعه این است که باب هرگونه بحث درباره 
شرایط را می بندند با این توجیه که ما خودمان می دانیم 
مشکل داریم، شـــما راه حل بدهید یعنی با این فریب 
می خواهند بگویند با فساد و ... کاری نداشته باشید. 
راه حل این است اول باید خطاها مورد بررسی قرار گیرد. 

جامعه ما باید در برابر این گستاخی ها، مقهور نشود.

پافشاری مشکوک 
به دو شـــیوه می توان چشم انداز اقتصاد ایران در سال 
14۰2 را بررســـی کرد. شیوه فوری و دم دست آن این 
اســـت که چشـــم انداز اقتصاد را در آیینه سند بودجه 
ببینیم. بودجه ســـال 14۰2 به ما می گوید ترجیحات 
دولت چیســـت و طرز نگاه آن به حقوق عمومی چگونه 
است. از این دریچه می خواهم بگویم با توجه به بودجه 
14۰2 می تـــوان به صراحت گفت، از دل این بودجه، 
اصرار و پافشاری مشکوک بر تداوم روندهای معطوف 
به تعمیق انحطاط در کشور دیده می شود. البته ما در 
مـــورد نیت افراد صحبت نمی کنیم و روی این موضوع 
تاکید می کنیم که ممکن اســـت با نیتی خوب، چنین 
تخریب هایی صورت بگیرد. یادمان نرفته در سال 14۰۰ 
چندین بار درباره بودجه صحبت و گفته شد از بودجه 
14۰1 بحران پدید خواهد آمد اما با تکذیب، تهدید و 
انکار مسئولین مواجه شدیم. همچنان آنها که با چراغ 
سبز نشـــان دادن، سیاســـت های مخرب را پیشنهاد 
می دادند در حال ترویج افکار خود هستند و کسی آنها 
را مواخذه نمی کند درحالیکه جامعه تمام هزینه های 

آن اتفاقات را می پردازد.

بحران شفافیت 
در بودجه بحران شفافیت وجود دارد گویی که تصمیم 
گیران حتی نمی خواهند با خود رو راست باشند. با چه 
منطق و کدام افزایش ظرفیت اجرایی، بیش از 9۰ درصد 
رشـــد در بودجه عمرانی)نسبت به پیش بینی عملکرد 
ســـال 14۰1( صورت گرفته است؟ طنز تلخ ماجرا این 
است که ما می گوییم شما به فکر آبروی خودتان باشید 
امـــا ما را عنصر نامطلوب می خوانند. تبصره 1۸ قانون 
بودجـــه 14۰1 می گوید از حـــدود 2۶۰ هزار میلیارد 
تومان تعهد حکومت برای خلق فرصت های شـــغلی، 
میزان مبلغ تخصیص یافته در ۸ ماهه سال صفر بوده 
است. حدود ۶5۰ هزار میلیاردتومان منابع تبصره 14، 
4۶۰ هزار میلیارد بدهی به سازمان تامین اجتماعی، 

5۷۰ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی دولت به شبکه 
بانکی در بودجه سال 14۰2 درج نشده است لذا از این 
سند آمادگی برای اصاح امور دیده نمی شود بنابراین 

تا فرصت باقی است باید آن را اصاح کنند.

پاکسازی مسائل کلیدی
تمام مســـائل کلیدی کشور در سند 14۰2 پاک شده 
است. هیچ حرفی درباره ریشه های بحران 4 ساله منفی 
شدن خالص تشکیل ســـرمایه ثابت زده نشده است. 
هیچ حرفی درباره بحران پاســـخگویی در باب وظایف 
حاکمیتی)مانند مسکن، تغذیه، درمان،آموزش و ...( 
که در حال افول است هم زده نشده است. چرا نسبت 
هزینه های حاکمیتی به کل بودجه به حدود یک سوم 
دوره جنگ رسیده است؟ چرا مردم را بی پناه می کنید؟ 
از بهمن 14۰1 به مردم هشدار دادیم که ما با یک بحران 
حاد در زمینه سامت روبرو خواهیم شد. چرا دل کسی 
برای این ماجرا نمی سوزد؟ در تبلیغات خود می گویند 
ارز ترجیحی برای دارو حذف نشده است درحالیکه ارز 
ترجیحـــی را از تولید داروی داخلی که 9۷ درصد نیاز 
کشـــور را تامین می کند، گرفته انـــد و آن را به واردات 
دارو اختصاص داده اند. شـــما نمی فهمید که این کار 
بحران می سازد؟ مقامات مسئول حیطه سامت کشور 
می گویند بین یک سوم تا یک دهم آنچه خواسته ایم به 
ما داده شده است! چه چیزی از سامت مردم می تواند 

مهم تر باشد؟ این شیوه حکمرانی بحران می آفریند.
خودشان را پنهان می کنند

کشـــور ما با یکی از حادترین بحران های تاریخ خود در 
زمینه بنیه تولید فناورانه نیز روبرو است. روی دیگر سکه 
ضعف بنیه تولید، وابستگی به دنیای خارج است. چه 
کسانی هستند که بذر طوفان وابستگی به خارجی ها 
را می کارنـــد؟ البتـــه آنها که ایـــن کار را می کنند، در 
زمان وقوع طوفان در خارج کشور پناه می گیرند. این 
پافشاری افراطی بر ســـه مولفه استقراض از صندوق 
توســـعه ملی، فروش افراطـــی اوراق و فروش افراطی 
دارایی های کشـــور استوار اســـت. چندبار گفتیم که 
اگر این کارهایتان درســـت است بیایید روی آنها بحث 
کنیم اما همیشه خودشان را پنهان می کنند و چند آدم 
دست چندم را معرفی می کنند که ته صحبت هایشان 
می گویند ما مامور و معذور هستیم. نیت ما اصاح است 
وگرنه نمی خواهیم برای اشتهار این کار را بکنیم. تجربه 
تاریخی ایران می گوید هرکاری که پرفســـادتر است، 
نام های شـــیک تری به خود می گیرد لذا نباید فریب 
اسم این سیاست ها را خورد و باید کارکردهای آن دیده 

شود. چرا باید مدارس به فروش برسند؟ 

بازی با نرخ ارز
یکی از نمونه های خطرناک که در قلب هشدارهای ما 
راجع به احتمال تکرار فاجعه های ســـال 14۰1 وجود 
دارد و انتظـــار می رود از آن پیشـــگیری کنند، بند ۶ 

الحاقی به تبصره 1 بودجه است. آنچه که از این مصوبه 
می آید نشـــانگر این است که عزیزان قادر نبودند هیچ 
درسی از تجربه بازی با نرخ ارز در سال 14۰1 بگیرند 
و می خواهند با یک ابعاد فاکت بار تری آن را استمرار 
دهند. در این مصوبه به نام افزایش انگیزه بازگشت ارز 
صادراتی، صیانت از ذخایر ارزی کشور، حداقل سازی 
نوسانات و ... پر نوسان ترین سازوکار شناخته شده برای 
آشوبناک کردن کل اقتصاد تعبیه شده است. خاصه 
ماجرا این اســـت که یک حاکمیت زدایی مشکوک در 
خصوص نرخ ارز صورت گرفته و گفته شده دولت ارز را 
از رقم تعیین شده، ارزان تر نفروشد اما اگر جهش ایجاد 
شـــد، اهمیتی ندارد. از آن طرف امسال اولین سالی 
است که نرخ ارز در بودجه مشخص نشده است. همه 
ارقام بودجه را به ریال ذکر کرده اند در حالیکه منبع آن 
ارزی است که نمی دانیم قیمتش چیست. تمام مبادلات 
شما بر اساس نرخ ارز است، چطور می خواهید با این 

کار دنبال ثبات باشید؟

پنهان سازی پهنه های محرومیت در کشور 
جزء 1 بند ع تبصره 1۷ در بودجه 14۰1 به وزارت کار 
ماموریت داده سامانه محرومیت ایرانیان را راه اندازی 
کند. امسال بودجه این بند حذف شده است درحالیکه 
سال گذشـــته بودجه آن جذب اما اجرایی نشده بود. 
حالاهـــم به جای مواخذه آن افراد اصل ماجرا را حذف 
کرده انـــد تا ما ندانیم پهنه های محرومیت در کشـــور 
چگونه است. از طرقی تعهدات حکومت در زمینه رفع 
محرومیت سقوط چشم گیری داشته است به این صورت 
کـــه از نظر کمی میزان رشـــد این حوزه نیمی از قدرت 
خرید از دست رفته را پوشش می دهد و طبق نظر دیوان 
محاسبات مبلغ تخصیص یافته هر ساله این بند، 3۶ 
درصد رقم مصوب بوده است. این مسئولیت گریزی ها 
در شـــرایطی رخ می دهد که بی سابقه ترین جهش ها 
در شـــاخص فاکت را تجربه می کنیم و ادعای توجه 

به محرومان از سوی آقایان گوش همه را کرده است.

تشدید کسری بودجه هر ساله!
بدون اســـتثنا، طی سی سال گذشته، هر بار که دولت 
خواسته از طریق شوک قیمت ارز کسری خود را جبران 
کند، کسری سال بعد خود را تشدید کرده است. صفحه 
34 به بعد گزارش اقتصادی سال 13۷3 را نگاه کنید که 
می گوید  تجربه کسب درآمد از نرخ ارز نشان می دهد به 
ازای هر یک واحد اضافه درآمد از محل فروش ارز گران، 
هزینه هـــای جاری مصرفی حکومت 3.5 برابر افزایش 
یافته اســـت. ریشـــه اینکه حکومت از مسئولیت های 
خود در قبال ســـطوح زندگی مردم طفره می رود، این 
اســـت که خودش بیشتر ضربه می بیند. این را سندی 
که خود دولت منتشـــر کرده می گوید. گویا بعضی ها 
راضی به زحمت اســـتکبار جهانی نیستند و عجیب تر 
اینکه از ناراضی شدن مردم هم متعجب می شوند. در 

این مســـیر خود تخریبی تمام فشار را روی دوش مردم 
می گـــذارد و حکومت بیش از اینکـــه در زمینه تعیین 
حداقل دســـتمزد کارگر و کارمند به حرف کارشناسان 
اعتنا کند به حرف های برخی رســـانه های پشـــتیبان 
مافیاها، توجه می کند. مضحک ترین حرفی که می شود 
زد این است که بگوییم افزایش دستمزد مارپیچ تورمی 
راه می اندازد. مطالعات همین وزارت کار نشان می دهد 
افزایـــش هر 1۰۰ درصد دســـتمزد، حداکثر 3 درصد 
افزایش در قیمت ها ایجاد می کند. آن وقت این ماجرا 
که 55 تا ۷۰ درصد هزینـــه بنگاه های تولیدی صرف 
مواداولیه، کالاهای واســـطه ای و تجهیزات می شـــود 
مسکوت گذاشته می شود چون بازی با نرخ ارز منافع 
مافیاهای واردکننده همین اقام را تامین می کند ولو 
با قیمت نابودی مردم. ســـهم ربای بانک ها در قیمت 
تمام شده بنگاه های بورسی بین 25 تا 29 درصد است. 
افزایش چشم گیر نرخ بهره را هم مسکوت می گذارند و 
در کشوری که با بحران تقاضا روبرو است، به اسم نگرانی 
تورم و بهره وری، کارگرهای خود را به فاکت بیشتری 
می رســـانند و عاوه بر تورم، رکود هم ایجاد می کنند. 
پژوهش های ما نشـــان می دهـــد از ۷۰ عامل موثر در 
بهره وری نیروی کار، ۶۷ مورد به دولت و کارفرما مربوط 
می شـــود. شما اگر شرافت حرفه ای و انسانی را رعایت 
کنید باید ببینید میزان مهارت و کارایی کارگران جهش 
پیدا کرده تاجاییکه سهم نیروی کار بی سواد 9۰ درصد 
کاهش پیدا کرده است. چقدر باید بی شرم باشید که 

چوب بهره وری را بر سر نیروی کار ایرانی بلند کنید.

مجوزهای ضد توسعه ای  
بـه طـور مشـخص در حیطـه مجوزدهی هایـی کـه برای 
فعالیت هـای تولیـدی در بخش صنعت داده می شـود، 
بحـران صرفـه مقیـاس رخ می دهـد. بـدون ضابطـه در 
حال صدور مجوزهایی هسـتند که ضد توسـعه ای اند. 
مرکـز آمـار می گویـد چیزی حـدود 2۰52۰ واحد مرغ 
گوشـتی داریـم کـه حـدود 1۸2۷۶ واحـد آن فعـال 
هسـتند و کل فرصت شـغلی ایجاد شـده اینها ۷۶ هزار 
نفر)3.5 شـاغل در هر واحد( اسـت. یک شـرکت تولید 
مـرغ گوشـتی برزیلـی در یک واحد با ۷3 هزار شـاغل، 
4۰ برابر کل واحدهای تولیدی در کشور ما مرغ تولید 
می کنـد یعنـی یک تمرکز افراطـی در زمینه مجوزدهی 
بـه ایـن فعالیت هـای رانتـی وجـود دارد و بنیـه تولیدی 
کشـور سـقوط کـرده اسـت. سـهم رانتـی معدنی هـا از 
ارزش افـزوده بخـش صنعـت از حـدود 3۰ درصـد در 
سـال 13۷۰ به ۷۰ درصد در سـال 139۶ رسـیده و در 
همیـن دوره سـهم نسـاجی از 25 بـه 5 درصـد کاهـش 
یافته اسـت. محاسـباتی شده که می گوید ارز آوری هر 
یـک کیلـو محصـول نسـاجی مـا بین 5 تـا ۷ برابر رانتی 
معدنی هـا اسـت. یعنـی شـما از یـک طرف آنهـا را چاق 
کـرده ای و الان مجبوریـد بـه ایـن صنایع بـاج بدهید تا 

ارز خـود را برگرداننـد./ جماران 

کنترل تورم و رونق تولید  بدون متوقف کردن 
رویه های فاسد و ضد توسعه ای محال است

فرشاد مؤمنی| اقتصاددان
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گراهام آلیسون| کارشناس علوم سیاسی
افق اقتصاد - گراهام الیسون کارشناس علوم سیاسی، طی 
سخنرانی تد در سال 2018 با گرفتن درس هایی از یک الگوی 
تاریخی به نام »تله توسیدید« توضیح می دهد که چرا چینِ در 
حال قدرت گرفتن و آمریکای مسلط بر جهان، ممکن است به سوی برخوردی خشونت آمیز پیش بروند که به نفع هیچکس 

نیست و چگونه می توانیم با خرد و ایده پردازی جمعی از آن پرهیز کنیم.

آیا جنگ میان 
چین و آمریکا ناگزیر است؟

البته که این داستان، ظهور چین است. پیش از این هرگز هیچ مردمی را ندیده ایم که به این سرعت، و در 
این ابعاد متنوع رشد کرده باشند. چالش، تاثیر رشد چین است و سردرگمی که برای آمریکا و نظم جهانی 
ایجــاد می کند، که آمریکا معمار اصلی و نگهبانش بوده اســت. مورخان صد ســال اخیــر را »قرن آمریکا« 
می نامند. آمریکایی ها به جایگاه خود در صدر هر زمینه ای خو کرده اند. پس ایده قرنی دیگر که به بزرگی 
و قدرت آمریکا، یا بزرگتر از آن باشــد، توهینی است به موجودیت بسیاری از آمریکایی ها. برای دورنمای 
آنچه که در این رقابت مشــاهده می کنیم، بد نیســت آن را روی نقشهٔ بزرگتر تاریخ قرار دهیم. ۰۰5 سال 
گذشــته ۶1 مورد را دیده که قدرتی نوظهور، جایگاه قدرت حاکم را تهدید کرده اســت. دوازده تا از این 
موارد به جنگ ختم شد. ساعت 11 از روز یازدهم از ماه یازدهم سال ۸191، ساح های جنگ جهانی اول 

خاموش شدند، اما ۰2 میلیون نفر جان دادند. 

1

برای این که با این چالش آشنا شویم، می خواهم شما را به یک متفکر بزرگ معرفی کنم، می خواهم یک ایده بزرگ را ارائه دهم، و 
استنباطی ترین سوال را مطرح کنم. این متفکر بزرگ توسیدید است. می دانم که تلفظ اسمش سخت است، و بعضی ها با تلفظ کردنش 
مشکل دارند. توسیدید کی بود؟ او پدر و بنیان گذار تاریخ بود. او اولین کتاب تاریخ را نوشت. اسم کتاب این است:   »تاریخ جنگ پلوپنزی« 
و درباره جنگ در یونان ۰۰52 سال پیش است. درباره این جنگ، که یونان کاسیک را نابود کرد توسیدید جمله معروفی دارد: »قدرت 
گرفتن آتن و ترس از تزریق آن در اسپارتا بود که جنگ را ناگزیر کرد.« پس اوج گیری یک طرف و واکنش طرف دیگر ترکیبی مسموم 
از غرور، تکبر، و پارانویا ایجاد می کند، که هر دو را به جنگ کشاند. این نکته مرا به ایده اصلی می آورد: تلهٔ توسیدید. »تله توسیدید« 
اصطاحی است که چند سال پیش اختراع کردم، تا نیت توسیدید را آشکار کنم. تله توسیدید دینامیک خطرناکی است و موقعی رخ 
می دهد که یک قدرتِ نوظهور قدرت حاکم را تهدید می کند، مثل آتن -یا آلمانِ صد سال پیش، یا چین امروز- و تاثیرشان بر اسپارتا، یا 
بریتانیای صد سال پیش، یا آمریکای امروز. همانطور که هنری کیسینجر گفته، وقتی که ایده و مفهموم »تله توسیدید« به ذهنتان خطور 
می کند، لنزی را ارائه می دهد که کمکتان می کند به اخبار و صدا های روز گوش دهید و به فهم بهتری از آنچه واقعاً رخ می دهد دست یابید. 
پس مهم ترین پرسش امروز درباره جهان ما از این قرار است: آیا قرار است پا جای پای تاریخ بگذاریم؟ یا این که می توانیم با ترکیب تخیل و 
حس درونی و جرأت راهی برای مدیریت این رقابت بیابیم بدون جنگی که کسی طالبش نیست، و همه می دانند که فاجعه بار خواهد بود؟ 

3

چنین چیزی البته در نیویورک قابل انجام نیســت. پشــت این عملیات اجرایی ســریع یک رهبر 
هدفمنــد قرار دارد و دولتی که موثر اســت. جاه طلبترین و لایق تریــن رهبر در عرصه بین المللی 
امروز شی جین پینگ رئیس جمهوری چین است. و خواسته هایش بر کسی پوشیده نیست. شش 
ســال پیش وقتی که رئیس جمهور شد گفت هدفش این اســت که عظمت را به چین بازگرداند. 
شعاری که بیرقش را به مراتب پیش از دونالد ترامپ افراشته بود. در همین راستا، شی جین پینگ 
اهداف مشــخصی را برای تاریخ های مشــخص تعیین کــرده: 52۰2، 53۰2، 94۰2. تا ســال 
52۰2 چین قصد دارد قدرت حاکم در بازار عمده ده تکنولوژی برتر باشد، از جمله اتومبیل های 

خودران، روبات، هوش مصنوعی، محاسبه کوانتومی. 

5

چهار سال پیش سناتور جان مک کین از من خواست درباره این موضوع در مقابل کمیته نیرو های مسلح 
سنا صحبت کنم. برایشان جدولی را تهیه کردم که می گوید آمریکا و چین را مقایسه کنید با دو کودک در 
دو سوی یک الاکلنگ در پارک، هر یک از دو کشور با توجه به اندازه اقتصادش نشان داده شده. تا سال 
2۰۰4، چین نصف ما بود. تا سال 2۰14، تولید ناخالص ملی اش با مال ما برابر شد، و در مسیر موجود، 
تا سال 2۰24 دوباره به اندازه نصف بزرگتر می شود. پیامد های این تغییر ساختاری همه جا حس خواهد 
شد. مثا، در نزاع تجاری فعلی چین شریک تجاری شماره یک است در میان تمام کشور های عمده آسیایی. 

7

جنگ جهانی اول را به خاطر بیاورید. در این مورد، عامل فتنه انگیز ترور یک شخصیت درجه دو بود، آرشیدوک فرانتس فردیناند، که بعد منجر به این 
شد که امپراطور اتریش-مجارستان به صربستان اولتیماتوم دهد، چندین گروه متحد تشکیل شد، و ظرف دو ماه تمام اروپا درگیر جنگ شد. حالا تصور 
کنید اگر توسیدید امروز نظاره گر کره زمین بود. چه می گفت؟ آیا می توانست برای رهبری قدرت حاکم گزینه ای مناسب تر از دونالد ترامپ پیدا کند؟ 
یا برای قدرت در حال اوج گزینه ای بهتر از شی جین پینگ؟ احتمالاً سرش را می خاراند و قاطعانه می گفت جذاب ترین فتنه ای که به ذهنش می رسد 
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی است. هر یک مصمم به انجام وظیفه خود، طبق نسخه ای است که پیچیده شده. در نهایت، بار دیگر می رسیم به 
مهم ترین پرسش، پرسشی که بزرگترین پیامدها را برای باقی عمر ما در پی خواهد داشت: آیا آمریکا و چین قرار است اجازه دهند نیرو های تاریخ ما را 
به جنگی بکشانند که برای هر دو فاجعه بار خواهد بود؟ یا این که می توانیم تخیل و شهامتمان را جمع کرده و راهی برای بقای هر دو بیابیم، تا نقش 

رهبری در قرن 21 را به طور مشترک انجام دهند، یا به قول شی جین پینگ نوع جدیدی از روابط قدرت برتر خلق کنیم؟ 

9

فقط محض یادآوری بگویم اگر چنین شود، این اولین بار نخواهد بود. بگذارید آنچه که درست پس 
از جنگ دوم جهانی رخ داد را یادتان بیاورم. گروهی شاخص از آمریکایی ها، اروپایی ها و دیگران، نه 
فقط از بخش دولتی، بلکه از جهان فرهنگ و تجارت، در یک خیال پردازی جمعی شرکت کردند. و 
آنچه که تخیل و خلق کردند یک نظم بین المللی جدید بود، نظمی که گذاشت من و شما زندگی مان 
را بکنیم، همه زندگی مان را زندگی کنیم، بدون جنگ قدرت های بزرگ و با رفاهی بیش از هر آنچه 
که پیشتر بر کره زمین دیده شده. یک داستان جالب توجه. جالب این که، هر یک ستون های این 
پروژه که نتایج فوق را به بار آورد، وقتی که تازه پیشنهاد شد، از سوی دستگاه سیاست خارجی خام 

و غیرواقع گرایانه تلقی و رد شد. 
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ســوال: چهل ســال پیش، ۸۷91، چیــن ورود خود به بازار را تعییــن کرد. آن زمان، چــه درصدی از جمعیت یک 
میلیاردی چین، با روزی کمتر از یک دلار سر می کرد؟ حدس بزنید، 52 درصد؟ پنجاه؟ هفتاد و پنج؟ نود؟ نظرتان 
چیســت؟ نود. 9 نفر از هر ده نفر با کمتر از دو دلار در روز. ســال ۸1۰2، ۰4 سال بعد اعداد چه می گویند؟ کمتر از 
یک نفر از هر صد نفر امروز. و رئیس جمهوری چین وعده داده که ظرف سه سال آینده، آن ده ها میلیون باقیمانده، به 
بالای آن میزان ارتقاء خواهند یافت. پس این در واقع معجزهٔ عصر ماست. باورش سخت است. اما غفلت از واقعیات 
خشن دشوارتر است. ملتی که 52 سال پیش سر میز مذاکرات هیچ اتحادیه بین المللی حضور نداشت اوج گرفته تا 
با ایالات متحده رقابت کند و در برخی زمینه ها از آن پیشی بگیرد. این چالش است، که جهان ما را شکل می دهد: 
چین که در حال صعود غیرقابل توقف است و به سوی آمریکای در حال توقف با شتاب حرکت می کند، در مسیری 

که می تواند بزرگترین برخورد تاریخ باشد. 

2

همانطور که در این واژگونی هرم فقر دیدیم، چین در واقع اوج گرفته است. خیلی سریع اتفاق 
افتاده. واتســاو هاول رئیس جمهوری ســابق جمهوری چک بهترین نظر را داده. او گفته: 
»همه چیز آنقدر ســریع اتفاق افتاد، که هنوز وقت نکرده ایم تعجــب کنیم.« برای این که یاد 
خــودم بیندازم که چقدر باید حیرت زده باشــم، گاهی از پنجره دفترم در کمبریج به پل روی 
رودخانه چارلز نگاه می کنم، واقع در بین مدرسه کندی و مدرسه بیزنس هاروارد. در 21۰2 
ایالت ماساچوست گفت می خواهد پل را بازسازی کند، و این کار دو سال طول می کشد. در 
41۰2 گفتند تمام نشده. در 51۰2 گفتند یک سال دیگر وقت می برد. در ۶1۰2 گفتند تمام 
نشده، و نمی گوییم که کی تمام می شود. عاقبت، پارسال، با سه برابر بودجه اولیه تمام شد. 
مقایسه کنید با پلی مشابه در پکن که ماه گذشته با اتومبیل از رویش رد شدم. اسمش هست 
پل ســانیوان. در 51۰2 چینی ها تصمیم گرفتند آن را بازسازی کنند. به طوری که خطوط 
ترافیکش دو برابر قبل باشــد. تکمیل این پروزه چقدر طول کشید؟ سال 51۰2، حدستان 

چیست؟ پاسخ 34 ساعت است. 
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تا 2۰35 چین می خواهد رهبر ابداعات در سرتاســـر فناوری های پیشـــرفته باشد. و تا 2۰49، که صدمین سالگرد تاسیس 
جمهوی خلق چین است، چین می خواهد به طور قطع اولین باشد، از جمله در ارتشی که شی جین پینگ آن را »بجنگ و پیروز 
شو« می نامد. این ها اهداف متهورانه ای است، اما همانطوری که می بینید، چین همین الان در مسیر درست خود قرار گرفته 
در راستای اهداف. و باید خاطرمان باشد که جهان ما چقدر سریع تغییر می کند. سی سال پیش، شبکه جهانی اینترنت حتی 
اختراع نشده بود. چه کسی مستقیما از اقتدار چین تاثیر می گیرد؟ طبعا، قدرت اول حال حاضر. هرچه چین بزرگتر، قوی تر 
و ثروتمندتر، و از نظر فنی پیشرفته تر شود، ناگزیر از موقعیت ها و امتیاز های آمریکا سبقت خواهد گرفت. برای آمریکایی های 
دوآتشه و -بخصوص آمریکایی های سفیدِ روستایی مثل من- این تصویر اشکال دارد. ایالات متحده آمریکا یعنی شماره یک، 

این چیزیست که ما هستیم. اما تکرار می کنم: واقعیات صریح را نمی شود نادیده گرفت. 
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»پروژه تحقیقاتی تله توســـیدید« در هاروارد با بررســـی 5۰۰ سال تاریخ 1۶ مورد را یافت که طی آن قدرتی در 
حال ظهور تهدیدی بود برای جایگزینی قدرت حاکم. 12 تا از این موارد به جنگ ختم شد. و تراژدی اینجاست 
که در چند مورد، شخصیت های اصلی دنبال جنگ بودند؛ آغازگر شماری از این جنگ ها یا قدرت جدید بود 
و یا قدرت حاکم. این چطور ممکن است؟ اتفاقی که می افتد این است که، تحریک طرف سومی، یکی از دو 
طـــرف را بـــه واکنش وامی دارد، و این چرخه ای را به حرکت می اندازد، که دو طرف را به زمینی وارد می کند که 

نمی خواهند. اگر به نظر غیرمنطقی است، درست است. اما زندگی همین است. 
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این مسئله ای است که من با اشتیاق دو سال است که دنبال می کنم. فرصت 
این را داشـــته ام تا با رهبران تمامی قدرت های دخیل در پکن، واشنگتن، 
سئول، توکیو صحبت کنم. همینطور با رهبران سپهر اندیشه، هم در عالم 
هنر و هم تجارت. ای کاش می توانستم بیشتر برایتان بگویم. خبر خوب این 
که رهبران به خوبی از این دینامیک توسیدیدی و خطراتش مطلعند. خبر بد 
این که هیچکس طرحی عملی برای گریز از تاریخ ندارد، مثل همیشه. پس 
برای من روشن است که ما به ایده هایی خارج از چارچوب قراردادی کشورها 

نیاز داریم، ایده هایی بدیع از فضا های دیگر می خواهیم... . 
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من طرح مارشـــال را از همه بیشـــتر دوست دارم. پس از جنگ دوم جهانی، آمریکایی ها به شدت خسته بودند. آن ها ده میلیون سرباز را 
از خدمت مرخص کرده، و بر برنامه اضطراری داخلی تمرکز داشتند. اما وقتی مردم شروع کردند به دریافت و درک ویرانی اروپا و این که 
کمونیسم شوروی چقدر بیرحم است، آمریکایی ها در نهایت تصمیم گرفتند به خودشان مالیات ببندند یک و نیم درصد از تولید ناخالص 
ملی سالانه برای چهار سال و این پول را به اروپا بفرستند برای کمک به بازسازی کشورها، از جمله آلمان و ایتالیا که سربازانشان تا پیش 
از این مشـــغول کشـــتن آمریکایی ها بودند. فوق العاده. همچنین سازمان ملل متحد را ایجاد کردند. فوق العاده. اعامیه جهانی حقوق 
بشر. بانک جهانی. ناتو. تمام این عناصر نظم برای صلح و رفاه. پس در یک کام، باید این کار را از نو انجام دهیم. به نظر من اکنون ما به 
موجی از تخیل و خاقیت نیاز داریم، که مطلع از تاریخ باشد، چرا که به گفته سانتایانای فیلسوف، در نهایت، فقط کسانی که از مطالعه 

تاریخ سر باز می زنند محکوم به تکرار تاریخند.
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ترجمه: مریم منظوری-صادق ذبیحی
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پس فضایی ها کجا هستند؟
افقافق اقتصاد- این جهانی بی نهایت قدیمی است، به شکلی  اقتصاد- این جهانی بی نهایت قدیمی است، به شکلی 

حیرتحیرت آور گسترده و انباشته از تریلیون ها سیاره. پس این آور گسترده و انباشته از تریلیون ها سیاره. پس این  

فضایی ها کجا هســـتند؟ استفان وب که ستاره شناس فضایی ها کجا هســـتند؟ استفان وب که ستاره شناس 

اســـتاســـت برای این موضوع توضیحی دارد: ما در این جهان  برای این موضوع توضیحی دارد: ما در این جهان 

تنهاتنها هســـتیم. طی یک ســـخنرانی  هســـتیم. طی یک ســـخنرانی TEDTED، او به بررسی ، او به بررسی 

موانعی میموانعی می پردازد که یک سیاره باید جدای از آنها باشد  پردازد که یک سیاره باید جدای از آنها باشد 

تاتا بتواند پذیرای یک تمدن فرازمینی باشـــد و به بررسی  بتواند پذیرای یک تمدن فرازمینی باشـــد و به بررسی 

زیباییزیبایی احتمال تنهایی کیهانی می پردازد. وب می گوید  احتمال تنهایی کیهانی می پردازد. وب می گوید 

»ســـکوت این»ســـکوت این جهان فریاد می زند، ما مخلوقات خوش  جهان فریاد می زند، ما مخلوقات خوش 

شانسی هستیم.«شانسی هستیم.«

یک بار یک یو اف او دیدم. هشت یا نهیک بار یک یو اف او دیدم. هشت یا نه ساله  ساله  بودم، در خیابان با دوستم که چند سالی ازبودم، در خیابان با دوستم که چند سالی از  1

من بزرگتر بود بازی می کردم، و یک دیسک من بزرگتر بود بازی می کردم، و یک دیسک 

نقرهنقره ای بدون علامت خاصی دیدیم که بالای خانه ها در ای بدون علامت خاصی دیدیم که بالای خانه ها در  

حرکت بود. چند ثانیه ای به آن نگاه کردیم، وحرکت بود. چند ثانیه ای به آن نگاه کردیم، و سپس، یکباره  سپس، یکباره 

به ســـرعت دور شد. حتی به عنوان یکبه ســـرعت دور شد. حتی به عنوان یک بچه، از اینکه از  بچه، از اینکه از 

قوانین فیزیک پیروی نمی کرد، عصبانیقوانین فیزیک پیروی نمی کرد، عصبانی شـــدم. داخل  شـــدم. داخل 

دویدیـــم تا موضوع را به بزرگترها بگوییم، ودویدیـــم تا موضوع را به بزرگترها بگوییم، و آنها شـــک  آنها شـــک 

داشـــتند. من چند سالی حرفم را ادامه دادمداشـــتند. من چند سالی حرفم را ادامه دادم: یکی از آن : یکی از آن 

بزرگترها به من گفت، »دیشب یک بشقاببزرگترها به من گفت، »دیشب یک بشقاب پرنده دیدم.  پرنده دیدم. 

بعد از چند نوشیدنی داشتم از بار بیرونبعد از چند نوشیدنی داشتم از بار بیرون می آمدم.« همانجا  می آمدم.« همانجا 

متوقفش کردم و گفتم »میتوانم بگویم چرامتوقفش کردم و گفتم »میتوانم بگویم چرا دیدی.«  دیدی.« 

روانشناسان نشان داده اند که نمیتوانیم به روانشناسان نشان داده اند که نمیتوانیم به  مغزمانمغزمان اعتماد کنیم تا حقیقت را بگوید. گول  اعتماد کنیم تا حقیقت را بگوید. گول 2

زدن خودمان آسانزدن خودمان آسان است. من چیزی دیدم،  است. من چیزی دیدم، 

اما احتمال کدام بیشـــتر است -- کهاما احتمال کدام بیشـــتر است -- که یک سفینه فضایی  یک سفینه فضایی 

دیده باشـــم، یا اینکه مغز من اطلاعاتیدیده باشـــم، یا اینکه مغز من اطلاعاتی که چشمم به آن  که چشمم به آن 

رســـانده را اشتباه تفسیر کرده باشد؟رســـانده را اشتباه تفسیر کرده باشد؟ اگرچه از آن زمان  اگرچه از آن زمان 

ازخودم میپرسم: چرا بشـــقاب پرنده هاازخودم میپرسم: چرا بشـــقاب پرنده ها را در حال پرواز  را در حال پرواز 

نمی بینیم؟ یا حداقل، چرا درنمی بینیم؟ یا حداقل، چرا در نقاط دیگر کیهان اثری از  نقاط دیگر کیهان اثری از 

حیات نمی بینیم؟ این یکحیات نمی بینیم؟ این یک معماست، و در طول سه دهه  معماست، و در طول سه دهه 

گذشته من آن راگذشته من آن را با دهها متخصص از رشته های مختلف  با دهها متخصص از رشته های مختلف 

بررسی کرده امبررسی کرده ام. و هیچ توافقی در این خصوص وجود ندارد. . و هیچ توافقی در این خصوص وجود ندارد. 

فرانک دریکفرانک دریک جستجوی سیگنالهای فضایی ها را از  جستجوی سیگنالهای فضایی ها را از 1۹۶01۹۶0  

آغاز کرد وآغاز کرد و تا کنون، چیزی نیافته اســـت. هر ســـال که  تا کنون، چیزی نیافته اســـت. هر ســـال که 

میگذرد، اینمیگذرد، این عدم مشـــاهده، این فقدان شـــواهد برای  عدم مشـــاهده، این فقدان شـــواهد برای 

فعالیتهای فضایی ها، گیجفعالیتهای فضایی ها، گیج کننده تر میشود چون باید آنها  کننده تر میشود چون باید آنها 

را ببینیم، این طوررا ببینیم، این طور نیست؟  نیست؟ 

جهان کم و بیش جهان کم و بیش 88//1313 میلیارد سال سن میلیارد سال سن دارد.  دارد.  اگر عمر جهان را یک سال فرض کنیم، گونهاگر عمر جهان را یک سال فرض کنیم، گونه  3

ما ما 1212 دقیقه پیش از نیمه شبِ،  دقیقه پیش از نیمه شبِ، 3131 دسامبر  دسامبر 

بهبه وجود آمده اســـت. تمدن غرب فقط چند ثانیه وجود  وجود آمده اســـت. تمدن غرب فقط چند ثانیه وجود 

داشتهداشته است. تمدنهای فرازمینی میتوانستند در ماههای  است. تمدنهای فرازمینی میتوانستند در ماههای 

تابستان به وجود آمدهتابستان به وجود آمده باشند. یک تمدن تابستانی را فرض  باشند. یک تمدن تابستانی را فرض 

کنید که به سطحکنید که به سطح فناوری پیشرفته تر از ما دست پیدا کرده،  فناوری پیشرفته تر از ما دست پیدا کرده، 

اما فناوریاما فناوری بر اســـاس قوانین مورد قبول فیزیکی، درباره  بر اســـاس قوانین مورد قبول فیزیکی، درباره 

کرمچاله یا حرکتکرمچاله یا حرکت مافـــوق نور حرف نمیزنم. این تمدن  مافـــوق نور حرف نمیزنم. این تمدن 

می تواند کاوشگرهای خودهمتاسازمی تواند کاوشگرهای خودهمتاساز را برنامه ریزی کند تا  را برنامه ریزی کند تا 

به هر منظومه خورشـــیدی دربه هر منظومه خورشـــیدی در کهکشان سر بزنند. اگر  کهکشان سر بزنند. اگر 

توانسته باشند اولین کاوشگرها را بعدتوانسته باشند اولین کاوشگرها را بعد از نیمه شب یکی  از نیمه شب یکی 

از روزهای اوت بفرســـتند، پس قبلاز روزهای اوت بفرســـتند، پس قبل از صبحانه روز بعد،  از صبحانه روز بعد، 

می توانســـتند کهکشـــان را تصرف کنندمی توانســـتند کهکشـــان را تصرف کنند. تصرف بین . تصرف بین 

کهکشانی هم خیلی دشوارتر نیست، فقط بیشتر طولکهکشانی هم خیلی دشوارتر نیست، فقط بیشتر طول  

میکشـــد. تمدنی از هر یـــک از میلیونها کهکشـــان میکشـــد. تمدنی از هر یـــک از میلیونها کهکشـــان 

می توانستهمی توانسته کهکشان ما را تصرف کند.  کهکشان ما را تصرف کند. 

خیلی بعید اســـت؟ شاید باشـــدخیلی بعید اســـت؟ شاید باشـــد، اما آیا فضاییها نباید ، اما آیا فضاییها نباید 

فعالیتی قابل تشخیص انجام دهند. مثلافعالیتی قابل تشخیص انجام دهند. مثلا دنیاهایی جلوی  دنیاهایی جلوی 

ستاره ای بگذارند تا نور مجانی ستاره راستاره ای بگذارند تا نور مجانی ستاره را جمع کند، در یک  جمع کند، در یک 

ایجاد ویکی پدیا برای گالاکتیکا همکاریایجاد ویکی پدیا برای گالاکتیکا همکاری کنند، یا فقط به  کنند، یا فقط به 

سمت جهان فریاد بزنند که، »ماسمت جهان فریاد بزنند که، »ما اینجا هستیم«؟  اینجا هستیم«؟ 

پس بقیه کجا هســـتند؟ این یکپس بقیه کجا هســـتند؟ این یک معماست  معماست  چون انتظار داریم که این تمدنها وجود داشته چون انتظار داریم که این تمدنها وجود داشته 4

باشندباشند، غیر از این است؟ در هر صورت، شاید ، غیر از این است؟ در هر صورت، شاید 

یک تریلیونیک تریلیون ســـیاره شاید هم بیشتر در این کهکشان  ســـیاره شاید هم بیشتر در این کهکشان 

وجود داشته باشندوجود داشته باشند. به دانش خاصی احتیاج ندارید تا به . به دانش خاصی احتیاج ندارید تا به 

این سوال برسیداین سوال برسید، و من در طول سالها آن را با افراد زیادی، و من در طول سالها آن را با افراد زیادی  

کنکاش کرده ام. و متوجه شدم که آنها اغلب نظرشانکنکاش کرده ام. و متوجه شدم که آنها اغلب نظرشان را  را 

به شکل موانعی بیان می کنند که باید ازبه شکل موانعی بیان می کنند که باید از میان بروند تا یک  میان بروند تا یک 

سیاره بتواند یک تمدن با تواناییسیاره بتواند یک تمدن با توانایی ارتباطی را میزبانی کند.  ارتباطی را میزبانی کند. 

آنها معمولا چهار مانع کلیدی راآنها معمولا چهار مانع کلیدی را عنوان می کنند.  عنوان می کنند. 

قابل ســـکونت بودن اولین مانع است. ماقابل ســـکونت بودن اولین مانع است. ما یک سیاره ی  یک سیاره ی 

خاکی لازم داریم که درست در »منطقهخاکی لازم داریم که درست در »منطقه ی طلایی« باشد،  ی طلایی« باشد، 

جایی که آب مانند یک مایع جاریجایی که آب مانند یک مایع جاری باشد. در سال  باشد. در سال 201۶201۶، ، 

ستاره شناســـان وجود یک ســـیاره راستاره شناســـان وجود یک ســـیاره را در منطقه ی قابل  در منطقه ی قابل 

سکونت نزدیکترین ستاره به ما راسکونت نزدیکترین ستاره به ما را تایید کردند، پروکسیما  تایید کردند، پروکسیما 

قنطورس آنقدر نزدیک است که پروژه استارشاتقنطورس آنقدر نزدیک است که پروژه استارشات برنامه  برنامه 

دارد تا یک جستجوگر به آنجا ارسال کند. مادارد تا یک جستجوگر به آنجا ارسال کند. ما به گونه ای  به گونه ای 

ستاره پیما تبدیل می شویم. اما همهستاره پیما تبدیل می شویم. اما همه جهان ها قابل سکونت  جهان ها قابل سکونت 

نیســـتند. بعضی از آنها به یکنیســـتند. بعضی از آنها به یک ستاره خیلی نزدیکند و  ستاره خیلی نزدیکند و 

می سوزند، بعضی ها خیلی دورندمی سوزند، بعضی ها خیلی دورند و یخ زده اند.  و یخ زده اند. 

ابَیوجنســـیس -خلق زندگـــی ازابَیوجنســـیس -خلق زندگـــی از چیزهای  چیزهای  بی جان- این دومین مانع است. اجزاء سازنده بی جان- این دومین مانع است. اجزاء سازنده 5

حیاتحیات منحصر به زمین نیستند: آمینواسیدها  منحصر به زمین نیستند: آمینواسیدها 

در دنباله دارها یافت شدهدر دنباله دارها یافت شده اند، مولکول های آلی پیچیده  اند، مولکول های آلی پیچیده 

در ابرهای گرد و غباردر ابرهای گرد و غبار بین ستاره ای، آب در سیستم های  بین ستاره ای، آب در سیستم های 

سیارات بیرونی. همهسیارات بیرونی. همه مواد تشکیل دهنده آنجا وجود دارند،  مواد تشکیل دهنده آنجا وجود دارند، 

ما فقط نمی دانیمما فقط نمی دانیم چگونه آنها برای ایجاد زندگی ترکیب  چگونه آنها برای ایجاد زندگی ترکیب 

می شوند، و احتمالامی شوند، و احتمالا جهان هایی وجود خواهد داشت که  جهان هایی وجود خواهد داشت که 

حیات در آن هاحیات در آن ها آغاز نشده است.  آغاز نشده است. 

توسعه تمدن مبتنی بر فناوری سومینتوسعه تمدن مبتنی بر فناوری سومین مانع  مانع  اســـت. بعضی میگویند ما همین حالا هم اســـت. بعضی میگویند ما همین حالا هم 6

سیاره مانسیاره مان را با فضایی های هوشمند شریک  را با فضایی های هوشمند شریک 

هستیم. مطالعه ای درهستیم. مطالعه ای در سال  سال 20112011 نشان داد که فیل ها  نشان داد که فیل ها 

می توانند درمی توانند در حل مشکلات همکاری کنند. مطالعه ای در  حل مشکلات همکاری کنند. مطالعه ای در 

سال سال 20102010 نشـــان نشـــان داده که یک هشت پای اسیر شده  داده که یک هشت پای اسیر شده 

می تواند انسانمی تواند انسان های مختلف را تشخیص دهد. مطالعات  های مختلف را تشخیص دهد. مطالعات 

سال سال 201۷201۷ نشان می نشان می دهد که کلاغ ها می توانند برای آینده  دهد که کلاغ ها می توانند برای آینده 

برنامه ریزیبرنامه ریزی کنند-موجودات فوق العاده و باهوش- اما آنها  کنند-موجودات فوق العاده و باهوش- اما آنها 

نمی توانندنمی توانند متوجه پروژه بسیار پیشرفته استارشات شوند،  متوجه پروژه بسیار پیشرفته استارشات شوند، 

و اگر امروز ماو اگر امروز ما از روی زمین محو شویم، آنها راه نمی افتند  از روی زمین محو شویم، آنها راه نمی افتند 

تاتا پروژه بسیار پیشرفته استارشات را اجرا کنند! در روند  پروژه بسیار پیشرفته استارشات را اجرا کنند! در روند 

تکاملتکامل، سفرهای فضایی هدف نهایی نیست. دنیاهایی ، سفرهای فضایی هدف نهایی نیست. دنیاهایی 

وجود خواهند داشـــت کهوجود خواهند داشـــت که حیات تا ســـطح تکنولوژی  حیات تا ســـطح تکنولوژی 

پیشرفته اوج نمی گیرد. پیشرفته اوج نمی گیرد. 

ارتباطاتارتباطات در فضا؛ این چهارمین مانع است.  در فضا؛ این چهارمین مانع است.  شاید تمدن های پیشرفتهشاید تمدن های پیشرفته بخواهند فضای  بخواهند فضای 7

درونی را بررسی کنند به جای فضای خارجیدرونی را بررسی کنند به جای فضای خارجی، ، 

یا فاصله های نزدیک را به جای دور مهندســـی کنندیا فاصله های نزدیک را به جای دور مهندســـی کنند. یا . یا 

شاید نخواهند با خطر همسایه ای پیشرفته تر وشاید نخواهند با خطر همسایه ای پیشرفته تر و پرخاشگر  پرخاشگر 

مواجهه شوند. دنیاهایی وجود خواهند داشت، که به هرمواجهه شوند. دنیاهایی وجود خواهند داشت، که به هر  

دلیل، تمدن ها یا ساکتند و یا وقت زیادی برایدلیل، تمدن ها یا ساکتند و یا وقت زیادی برای ارتباط صرف  ارتباط صرف 

نخواهنـــد کرد. امـــا در مورد بلندی این موانعنخواهنـــد کرد. امـــا در مورد بلندی این موانع، کســـی ، کســـی 

نمی تواند پیش داوری خیلی خوبی داشته باشد. ازنمی تواند پیش داوری خیلی خوبی داشته باشد. از روی  روی 

تجربه می گویم، وقتی آدمها می نشـــینند و حســـابتجربه می گویم، وقتی آدمها می نشـــینند و حســـاب  

می کننـــد، معمولا نتیجه می گیرند که هزاران تمدن درمی کننـــد، معمولا نتیجه می گیرند که هزاران تمدن در  

کهکشان وجود دارد. اما بعد دوباره به معما بر میکهکشان وجود دارد. اما بعد دوباره به معما بر می گردیم:  گردیم: 

پس اینها کجا هستند؟ معنی عبارت، یو اف اوپس اینها کجا هستند؟ معنی عبارت، یو اف او نامشخص  نامشخص 

بودن است. نمی توانیم همینطوری فرض کنیم که آنهابودن است. نمی توانیم همینطوری فرض کنیم که آنها  

سفینه فضایی هستند. هنوز هم می توانید با این فکرسفینه فضایی هستند. هنوز هم می توانید با این فکر که  که 

فضایی ها اینجا هستند تفریح کنید. بعضی ها میفضایی ها اینجا هستند تفریح کنید. بعضی ها می گویند  گویند 

که یک تمدن تابســـتانی کهکشان را تصرف کرده وکه یک تمدن تابســـتانی کهکشان را تصرف کرده و بذر  بذر 

حیات را در زمین کاشته... دیگران معتقدند، که ماحیات را در زمین کاشته... دیگران معتقدند، که ما در یک  در یک 

محل حفاظت از حیات وحش کیهانی زندگی میمحل حفاظت از حیات وحش کیهانی زندگی می کنیم.  کنیم. 

بعضی های دیگر می گویند که ما در یکبعضی های دیگر می گویند که ما در یک شبیه ســـازی  شبیه ســـازی 

رایانه ای زندگی می کنیم. و برنامه نویسرایانه ای زندگی می کنیم. و برنامه نویس ها هنوز فضایی ها  ها هنوز فضایی ها 

را نشان نداده اند. بیشتر همکارانرا نشان نداده اند. بیشتر همکاران من معتقدند که موجود  من معتقدند که موجود 

فضایی همانجاست، ما فقط باید بهفضایی همانجاست، ما فقط باید به نگاه کردن ادامه دهیم  نگاه کردن ادامه دهیم 

کـــه این منطقی به نظر میکـــه این منطقی به نظر می رســـد. فضا پهناور اســـت و  رســـد. فضا پهناور اســـت و 

تشخیص یک سیگنال کاری سختتشخیص یک سیگنال کاری سخت و ضمنا مدت زیادی  و ضمنا مدت زیادی 

هم نیست که نگاه می کنیمهم نیست که نگاه می کنیم. بدون شک باید بیشتر در . بدون شک باید بیشتر در 

این تحقیقات سرمایه گذاری کنیماین تحقیقات سرمایه گذاری کنیم. برای اینکه جایگاه مان . برای اینکه جایگاه مان 

را در جهان بفهمیم. این سوالرا در جهان بفهمیم. این سوال خیلی مهمی است و نباید  خیلی مهمی است و نباید 

چشم پوشی کرد. چشم پوشی کرد. 

امااما پاسخی مشخص هم وجود دارد: ما تنها  پاسخی مشخص هم وجود دارد: ما تنها  هستیم. فقط خودمانیمهستیم. فقط خودمانیم. ممکن است یک . ممکن است یک 8

تریلیون سیاره در این کهکشان وجود داشتهتریلیون سیاره در این کهکشان وجود داشته  

باشند. آیا می شود پذیرفت که ما تنها مخلوقی هستیمباشند. آیا می شود پذیرفت که ما تنها مخلوقی هستیم  

که این سوال را می فهمیم؟ خوب، بله، چون درکه این سوال را می فهمیم؟ خوب، بله، چون در این زمینه،  این زمینه، 

نمی دانیم که آیا یک تریلیون عدد بزرگینمی دانیم که آیا یک تریلیون عدد بزرگی است. در سال  است. در سال 

20002000، پیتر وارد و دان براونلی نظریه، پیتر وارد و دان براونلی نظریه زمین نادر را پیشنهاد  زمین نادر را پیشنهاد 

دادند. آن چهار مانع را یادتاندادند. آن چهار مانع را یادتان می آید که آدمها برای تخمین  می آید که آدمها برای تخمین 

تعداد تمدن ها استفادهتعداد تمدن ها استفاده می کردند؟ وارد و براونلی گفتند  می کردند؟ وارد و براونلی گفتند 

که شاید بیشتر باشندکه شاید بیشتر باشند. بیایید به یک مانع احتمالی توجه . بیایید به یک مانع احتمالی توجه 

کنیم. ایـــن را اخیراکنیم. ایـــن را اخیرا دیوید والتهام یک زمین-فیزیکدان  دیوید والتهام یک زمین-فیزیکدان 

پیشنهاد کرده. این برداشت سادهپیشنهاد کرده. این برداشت ساده من از استدلال خیلی  من از استدلال خیلی 

پیچیده دِیو اســـت. دلیل اینکهپیچیده دِیو اســـت. دلیل اینکه حالا اینجا هستیم این  حالا اینجا هستیم این 

است که ساکنین قبلی زمین ازاست که ساکنین قبلی زمین از چهار میلیارد سال آب و  چهار میلیارد سال آب و 

هوای خوب بهره بردند کههوای خوب بهره بردند که بالا و پایین داشـــته ولی کم و  بالا و پایین داشـــته ولی کم و 

بیش ملایم بودهبیش ملایم بوده. امـــا ثبات بلندمدت آب و هوا عجیب . امـــا ثبات بلندمدت آب و هوا عجیب 

اســـت، اگر تاثیراتاســـت، اگر تاثیرات کیهانی بتوانند منجر به یخ زدن یا  کیهانی بتوانند منجر به یخ زدن یا 

برشته شدن یکبرشته شدن یک سیاره شود. یک نکته اینکه کره ماه به  سیاره شود. یک نکته اینکه کره ماه به 

ما کمکما کمک کرده، و این جالب است چون غالبا به این نظریه کرده، و این جالب است چون غالبا به این نظریه  

معتقدند که ماه وقتی بوجود آمد که تیا، جسمی بهمعتقدند که ماه وقتی بوجود آمد که تیا، جسمی به اندازه  اندازه 

مریخ، با زمینی که تازه شکل گرفته بود برخوردمریخ، با زمینی که تازه شکل گرفته بود برخورد کرد. نتیجه  کرد. نتیجه 

این برخورد می توانست ساختار زمین-ماه کاملااین برخورد می توانست ساختار زمین-ماه کاملا متفاوتی  متفاوتی 

ایجاد کند. نهایتا نتیجه اش ماهی بزرگ برایمان بودایجاد کند. نهایتا نتیجه اش ماهی بزرگ برایمان بود که  که 

اجازه داد تا زمین هم انحراف محوری ثابتی داشتهاجازه داد تا زمین هم انحراف محوری ثابتی داشته باشد  باشد 

و هم نرخ گردشی آرام. هر دو عامل درو هم نرخ گردشی آرام. هر دو عامل در آب و هوا موثرند و  آب و هوا موثرند و 

نظر این است که باعثنظر این است که باعث کمک به اعتدال آب و هوا شده اند.  کمک به اعتدال آب و هوا شده اند. 

که برایمانکه برایمان عالی بوده، نه؟ اما والتهام نشان داده اگر ماه  عالی بوده، نه؟ اما والتهام نشان داده اگر ماه 

تنهاتنها چند مایل بزرگتر بود، اوضاع متفاوت می شد. محور  چند مایل بزرگتر بود، اوضاع متفاوت می شد. محور 

گردشگردش زمین انحرافی نامنظم می داشت. دوران هایی از  زمین انحرافی نامنظم می داشت. دوران هایی از 

تغییرات سریعتغییرات سریع آب و هوایی هم بوده که برای حیات پیچیده  آب و هوایی هم بوده که برای حیات پیچیده 

چندانچندان مناسب نبود. ماه کاملا اندازه مناسبی دارد: بزرگ  مناسب نبود. ماه کاملا اندازه مناسبی دارد: بزرگ 

امـــا نهامـــا نه خیلی بزرگ. یک ماه »در شـــرایط طلایی« حول  خیلی بزرگ. یک ماه »در شـــرایط طلایی« حول 

سیاره ایسیاره ای »در شرایط طلایی«  شاید یک مانع باشد.  »در شرایط طلایی«  شاید یک مانع باشد. 

می شـــودمی شـــود موانع دیگری هم پیدا کرد. مثلا،  موانع دیگری هم پیدا کرد. مثلا،  سلول های ساده میلیاردهاسلول های ساده میلیاردها سال پیش پدیدار  سال پیش پدیدار 9

شـــدند ... اما شاید توسعه حیات پیشرفته شـــدند ... اما شاید توسعه حیات پیشرفته 

نیازمندنیازمند به وقوع مجموعه ای از حوادث غیرمعمول باشند.  به وقوع مجموعه ای از حوادث غیرمعمول باشند. 

وقتی کهوقتی که حیات روی زمین قابلیت چند ســـلولی بودن و  حیات روی زمین قابلیت چند ســـلولی بودن و 

ســـاختارهای ژنتیکیســـاختارهای ژنتیکی پیچیده، و جنســـیت پیدا کرد،  پیچیده، و جنســـیت پیدا کرد، 

موقعیت های جدید برایش پدیدارموقعیت های جدید برایش پدیدار شد: وجود حیوانات  شد: وجود حیوانات 

ممکن شدند. اما شاید در سرنوشت خیلیممکن شدند. اما شاید در سرنوشت خیلی سیارات حیات  سیارات حیات 

در همان سطح سلول های ساده باقی بمانددر همان سطح سلول های ساده باقی بماند. . 

تنها برای اینکه تجســـم کنیم، اجازه دهید چهار مانع تنها برای اینکه تجســـم کنیم، اجازه دهید چهار مانع 

دیگردیگر پیشنهاد کنم تا به آن چهار مانع دیگر اضافه کنیم پیشنهاد کنم تا به آن چهار مانع دیگر اضافه کنیم  

که می گفتند مانع مسیر تمدنهای ارتباطی می شوند. که می گفتند مانع مسیر تمدنهای ارتباطی می شوند. 

دوبارهدوباره بگویم، فقط برای تجســـم کردن، فرض کنید یک  بگویم، فقط برای تجســـم کردن، فرض کنید یک 

در هزاردر هزار شانس عبور از این موانع وجود دارد. مسلم است  شانس عبور از این موانع وجود دارد. مسلم است 

کهکه راه های مختلفی برای عبور از این موانع هســـت که راه های مختلفی برای عبور از این موانع هســـت که  

بعضی هایشـــان بهتر از یک در هزار است. عینا موانعبعضی هایشـــان بهتر از یک در هزار است. عینا موانع  

دیگری هم شـــاید باشـــند که ممکن است احتمال آنها دیگری هم شـــاید باشـــند که ممکن است احتمال آنها 

یکیک در میلیون باشـــند. بگذارید ببینیم در حالت چه  در میلیون باشـــند. بگذارید ببینیم در حالت چه 

اتفاقی میاتفاقی می افتد.  افتد. 

اگر کهکشـــان یک تریلیون سیاره داشته اگر کهکشـــان یک تریلیون سیاره داشته  باشـــد، چندتایشـــانباشـــد، چندتایشـــان می تواننـــد میزبان  می تواننـــد میزبان 10

تمدن هایی با توانایی تفکری مثل ماتمدن هایی با توانایی تفکری مثل ما باشند و  باشند و 

پروژه هایی پیشرفته مانند استارشات؟ مسکونی بودن؛ پروژه هایی پیشرفته مانند استارشات؟ مسکونی بودن؛ 

نوعنوع مناســـبی از ســـیاره به دور نوع مناسبی از ستاره-  مناســـبی از ســـیاره به دور نوع مناسبی از ستاره- 

تریلیونتریلیون تبدیل به میلیارد می شود. ثبات؛ آب و هوایی که تبدیل به میلیارد می شود. ثبات؛ آب و هوایی که  

برای مدتهای طولانی ثابت بماند -میلیارد تبدیل به میلیون برای مدتهای طولانی ثابت بماند -میلیارد تبدیل به میلیون 

میمی شود. حیات باید شروع شود -میلیون تبدیل به هزار  شود. حیات باید شروع شود -میلیون تبدیل به هزار 

میمی شود. حیات پیچیده باید شروع شود - هزار تبدیل به  شود. حیات پیچیده باید شروع شود - هزار تبدیل به 

یکیک می شود. ابزارهای پیچیده باید تولید شود -یک سیاره  می شود. ابزارهای پیچیده باید تولید شود -یک سیاره 

دردر هزار کهکشان. برای درک جهان، آنها باید فناوری هایی  هزار کهکشان. برای درک جهان، آنها باید فناوری هایی 

مبتنـــیمبتنـــی بر ریاضیات و علوم ایجاد کنند - این یعنی یک  بر ریاضیات و علوم ایجاد کنند - این یعنی یک 

سیارهسیاره در یک میلیون کهکشان. برای رسیدن به ستاره ها،  در یک میلیون کهکشان. برای رسیدن به ستاره ها، 

بایدباید مخلوقاتی اجتماعی باشند، که بتوانند به بحث درباره  مخلوقاتی اجتماعی باشند، که بتوانند به بحث درباره 

ریشه موضوعاتریشه موضوعات با هم بپردازند و از دستور زبان پیشرفته  با هم بپردازند و از دستور زبان پیشرفته 

استفاده کننداستفاده کنند -یک سیاره در یک میلیارد کهکشان. باید  -یک سیاره در یک میلیارد کهکشان. باید 

بتوانند جلـــو فاجعهبتوانند جلـــو فاجعه ها را بگیرند -نـــه تنها فاجعه های  ها را بگیرند -نـــه تنها فاجعه های 

خودساخته بلکه حتیخودساخته بلکه حتی آنهایی که از آسمان می رسند. آن  آنهایی که از آسمان می رسند. آن 

سیاره که دورسیاره که دور پروکسیما قنطورس می چرخد، سال گذشته  پروکسیما قنطورس می چرخد، سال گذشته 

توسط یک زبانه خورشیدیتوسط یک زبانه خورشیدی از میان رفت. یک سیاره در  از میان رفت. یک سیاره در 

یک تریلیون کهکشان، تنهایک تریلیون کهکشان، تنها در جهان قابل مشاهده.  در جهان قابل مشاهده. 

فکر می کنم ما تنهافکر می کنم ما تنها هستیم. آن همکاران من  هستیم. آن همکاران من  که موافق تنهابودن ما هستند معمولاکه موافق تنهابودن ما هستند معمولا مانعی  مانعی 11

در پیش رو می بینند؛ تروریســـم زیستی، در پیش رو می بینند؛ تروریســـم زیستی، 

گرمایش جهانیگرمایش جهانی، جنگ. جهانی که ساکت است چون ، جنگ. جهانی که ساکت است چون 

خودِ فناوری برای توسعهخودِ فناوری برای توسعه دادن تمدن های واقعا پیشرفته  دادن تمدن های واقعا پیشرفته 

مانع ایجاد می کند. ناراحتمانع ایجاد می کند. ناراحت کننده است، نه؟  کننده است، نه؟ 

من کاملا مخالف هستم. من با تماشایمن کاملا مخالف هستم. من با تماشای »پیشتازان فضا« و  »پیشتازان فضا« و 

»سیاره ممنوعه« بزرگ شدم، و یکبار هم»سیاره ممنوعه« بزرگ شدم، و یکبار هم یو اف او دیده ام،  یو اف او دیده ام، 

اما این ایده تنهایـــی کیهانیاما این ایده تنهایـــی کیهانی کمی از دیدم دلتنگی آور  کمی از دیدم دلتنگی آور 

اســـت. اما برای من، سکوتاســـت. اما برای من، سکوت این جهان فریاد می زند، »ما  این جهان فریاد می زند، »ما 

مخلوقات خوش شانسی هستیممخلوقات خوش شانسی هستیم.« تمامی موانع را پشت .« تمامی موانع را پشت 

سر گذاشـــتیم. ما تنها گونه ایسر گذاشـــتیم. ما تنها گونه ای هستیم که از آنها عبور  هستیم که از آنها عبور 

کرده ایم؛ تنها گونه ایکرده ایم؛ تنها گونه ای که می تواند سرنوشت خود را تعیین  که می تواند سرنوشت خود را تعیین 

کند. و اگرکند. و اگر بفهمیم که سیاره مان چقدر ارزشمند است،  بفهمیم که سیاره مان چقدر ارزشمند است، 

متوجه می شویممتوجه می شویم که چقدر مهم است که مواظب خانه مان  که چقدر مهم است که مواظب خانه مان 

باشیم وباشیم و دیگران را پیدا کنیم، ما همه بسیار خوشبختیم  دیگران را پیدا کنیم، ما همه بسیار خوشبختیم 

تنها چونتنها چون می دانیم عالم هستی وجود دارد، ممکن است  می دانیم عالم هستی وجود دارد، ممکن است 

انسانیت بتواندانسانیت بتواند برای مدتی باقی بماند. و همه آن چیزهای  برای مدتی باقی بماند. و همه آن چیزهای 

شگفت آوریشگفت آوری که آرزو می کردیم فضایی ها قبلا انجام داده  که آرزو می کردیم فضایی ها قبلا انجام داده 

باشند، می توانند آینده ما باشند.باشند، می توانند آینده ما باشند.

استیفن وب| دانشمند، نویسنده

ترجمه: بهداد خزاعلی-مسعود معتمدی فرد



در ســال 1994، چارلــز مــوری و ریچــارد هرنســتاین کتــاب "منحنــی زنگــی" 
ــد  ــا می کن ــه ادع ــزی ک ــاده بحث برانگی ــاب فوق الع ــتند، کت ــم نوش ــا ه را ب
به طــور میانگیــن، بعضــی نژادهــا باهوش ترنــد و احتمــال موفقیت شــان 
بیشــتر از ســایرین اســت. مــوری و هرنســتاین همچنیــن پیشــنهاد کردنــد کــه 
کمبــود هــوش انتقــادی علــت شــیوع جنایت هــای خشــونت آمیز در جوامــع 
آفریقایی-آمریکایــی فقیــر اســت. امــا چارلــز مــوری و ریچــارد هرنســتاین تنهــا 
کســانی نیســتند کــه اینگونــه فکــر می کنند. در ســال 2۰12، یک نویســنده، 
روزنامه نــگار و مفســر سیاســی بــه نــام جــان دربی شــیر مقالــه ای نوشــت کــه 
قــرار بــود نســخه غیر-ســیاه ایــن صحبــت باشــد کــه امــروز بســیاری از والدیــن 
سیاهپوســت معتقدنــد بایــد آن را بــه فرزندانشــان بدهنــد: توصیه هایی درباره 
اینکــه چگونــه ایمــن بماننــد. او در ایــن مقالــه پیشــنهاداتی داد از جملــه:»در 
ــرکت  ــد ش ــذب می کنن ــت را ج ــادی سیاهپوس ــداد زی ــه تع ــی ک رویدادهای
نکنیــد،« »از محله هایــی کــه جمعیــت سیاهپوســت زیــادی دارنــد اجتنــاب 
کنیــد« و »بــرای ســیاه های در بحــران نقــش همشــهری خــوب را بــازی نکنید.« 
ــز  ــور چارل ــیر و همینط ــان دربی ش ــن ج ــال 2۰1۶، م ــال، در س ــن ح ــا ای و ب
مــوری را دعــوت کــردم تــا در مدرســه ام ســخنرانی کننــد، و خــوب می دانســتم 
کــه بــرای آنهــا فضــا و مخاطبینــی را بــرای ایده هایــی فراهــم می کــردم کــه از 
آنهــا بیــزار بــودم و رد می کــردم. امــا ایــن فقــط قدمــی در جهــت تکامــل در 

مســیر ناآســوده ی یادگیــری در سراســر زندگــی مــن اســت. 
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اما زندگی در خانه با مادرم تنها جنبه سـازنده و ناخوشـایند 
مسـیرم نبـود. در کاس چهـارم، او تصمیـم گرفـت مـن بـه 
مدرسـه خصوصـی بـروم تـا بهتریـن آموزش ممکن را داشـته 
باشـم. به عنـوان یـک دانش آمـوز سیاهپوسـت در یـک 
مدرسـه خصوصـی عمدتـاً سـفید پوسـت، مـن بـا رفتارهـا 
و نگرش هـای نژادپرسـتانه  کلیشـه ای مواجـه می شـدم. 
بسـیاری از والدین دوسـتانم در همان دقایق اولیه ماقات 
بـا مـن فـرض می کردنـد بهتریـن مهارتم بسـکتبال اسـت. و 
ایـن واقعـاً ناراحتـم می کـرد کـه نـژادم باعث می شـد تـا آنها 
بـه سـختی مـرا دانش آمـوزی ببیننـد کـه خوانـدن، نوشـتن 
و صحبـت کـردن را دوسـت دارد. تجاربـی ماننـد ایـن بـه 
مـن انگیـزه داد تـا تـاش زیـادی بکنـم و پیش فرض هـای 
اشـتباه مـردم را از بیـن ببـرم. مـادرم حتـی می گفـت، بـرای 
اینکه نهایت تاشـم را کرده باشـم، باید صبور، هوشـیار و به 
شـدت خوش-منـش باشـم. بـرای اینکـه ثابت کنـم من مثل 
بقیه ام، باید وقار و اعتماد به نفسـم را نشـان می دادم یعنی 
هـم خـوب صحبـت می کـردم و هـم با دقت گـوش می دادم. 
تنها در آن صورت همکاسـی هایم می فهمیدند که من هم 

بـه انـدازه آنهـا اسـتحقاق آنجا بـودن را دارم. 
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بـرای اینکـه خـودم را برای بحث کردن در دنیای واقعی آماده کنم، به گروهی 
پیوسـتم کـه سـخنرانان مباحثه گـر را بـه دانشـکده دعـوت می کرد. امـا افراد 
بسـیاری بـا ایـن گـروه مخالفت شـدید داشـتند، و بـه این خاطر مـن بازخورد 
منفـی زیـادی از دانشـجویان، اسـتادان و مدیـران دانشـگاه دریافـت کـردم. 
بسـیاری از آنهـا نمی توانسـتند بپذیرنـد کـه آوردن سـخنرانان مباحثه گـر بـه 
دانشـگاه می توانـد ارزشـمند باشـد، درحالـی کـه باعـث آسـیب می شـود. 
و ایـن بـرای مـن مایـه تأسـف بـود کـه بـا حمله هـای شـخصی روبـرو شـوم، 
مدیریـت سـخنرانی ها را کنسـل کنـد و نیـت و قصـد مـن توسـط اطرافیانـم 
تحریـف شـود. متوجـه شـدم ایـن کار مـن احساسـات افـراد زیـادی را هـم 
آزرد. البتـه هیچکـس دوسـت نـدارد ناراحـت شـود و قطعـاً مـن هـم دوسـت 
نـدارم بـه حرف هـای سـخنرانان مباحثه گـر درباره اینکه فمینیسـم تبدیل به 
جنگـی علیـه مـردان شـده اسـت گـوش بدهم یا اینکه ضریب هوشـی سـیاه 
پوسـتها از سفیدپوسـت ها کمتـر اسـت. همچنیـن فهمیـدم که برخـی افراد 
بحران هایـی را در زندگـی تجربـه کرده انـد. و بـرای برخی از آنهـا، گوش دادن 
بـه نقطه نظرهـای ناراحت کننده میتواند مثل زنده کـردن همان بحران هایی 
باشـد کـه سـخت تـاش کرده انـد از آنها عبـور کنند. بسـیاری معتقدند که با 
دادن سـکوی سـخنرانی به این افراد، شـما بیش از آنکه سـود برسانید آسیب 
می زنیـد و هـر بـار کـه بـه ایـن نقطه نظرهـا گـوش می دهـم ایـن بـه مـن تذکر 

داده می شـود و حالـم را دگرگـون می کنـد. 
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وقتـی ده سـالم بـود، مـادرم متبـا بـه اسـکیزوفرنی تشـخیص 
داده شـد، بیمـاری روانـی کـه مشـخصه اش نوسـانات خلقـی و 
توهمات پارانوید اسـت. در سراسـر زندگی ام، خشـم مادرم خانه 
کوچک مـان را تبدیـل بـه میـدان میـن کـرده بـود. اگرچـه مـن از 
خشـم او همیشـه می ترسـیدم، امـا چیزهـای زیـادی هـم از او یاد 
گرفتـم. رابطـه مـا پیچیـده و پرچالـش بود، و در چهارده سـالگی، 
تصمیـم  بـر ایـن شـد کـه بایـد از او جدا زندگـی کنم. امـا در طول 
سـال ها مـن توانسـتم قـدر بعضـی از درس های مهمـی که مادرم 
دربـاره زندگـی بـه مـن یـاد داد را بفهمـم. او اولیـن نفـری بـود کـه 
در مـورد یادگیـری نقطه نظرهـای مخالـف با مـن صحبت کرد. او، 
مثـل مـن در خانـواده ای متعهـد بـه جنـاح لیبـرال دموکرات ها به 
دنیـا آمـده و بـزرگ شـده بـود. با این حـال، مرا تشـویق می کرد تا 
دنیا و مسـائلی که دنیا با آن روبرو اسـت را پیچیده، بحث برانگیز 

2و دائمـاً در حـال تغییـر ببینم. 

علی رغـم کلیشـه های نژادپرسـتانه و ناراحتـی ای کـه اغلـب حـس 
می کـردم آموزه هایـی کـه دربـاره جنبه هـای دیگـر زندگـی در یـک 
مدرسـه خصوصـی خـاص کسـب کـردم؛ بسـیار بـا ارزش بودنـد. 
توسـط معلم هایـم تشـویق می شـدم تـا کنجکاوی  هایـم را دنبـال 
کنـم، تـا بـه روش هـای جدیـدی خـودم را بـه چالـش بکشـم و فهـم 
عمیق تـری نسـبت بـه موضوعاتـی که مرا جذب می کـرد پیدا کنم. 
و رفتـن بـه کالـج گام بعـدی بـود. از اینکـه سـطح فکـری و عاقه ام 
بـه دنیـای ایده هـا را بـه سـطح جدیـدی برسـانم هیجـان زده بودم. 
مشـتاق بـودم تـا در بحث هـای پرشـور با همکاسـی ها و اسـتادانم 
و همچنیـن بـا سـخنرانان خارجـی شـرکت کنـم، تـا بشـنوم، یـاد 
بگیـرم، و درک عمیق تـری از خـودم و دیگـران پیـدا کنـم. اگرچـه 
مـن خوش شـانس بـودم کـه همکاسـی ها و اسـتادانی داشـتم که 
در ایـن مـورد مثـل مـن بودنـد میـل مـن به درگیـر ایده های دشـوار 

شـدن بـا مقاومـت هـم روبرو می شـد. 
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اما بعد از اینکه اعام کردم جان دربی شیر در دانشگاه سخنرانی خواهد کرد، واکنش های 
دانشجویان در شبکه های اجتماعی فوران کرد. مقاومت افراد آنقدر شدید بود که رئیس 
دانشکده دعوت را لغو کرد. از این موضوع بسیار ناراحت شدم، چون آن طور که من آن 
را می دیدم، هیچ کاری از دست من یا هیچ  یک از همکارهایم بر نمی آمد تا کسی که با 
او موافق بود را در محل کار آینده مان ساکت کنیم.  من به آنچه در محیط کالج ها اتفاق 
می افتد توجه می کنم و عصبانیت را می بینم. آن را درک می کنم. اما چیزی که دوست 
داشتم به مردم می گفتم این بود که همه اینها به ناراحتی اش می ارزد، ارزش شنیدن را 
دارد، و ما بخاطرش قوی تر هستیم، نه ضعیف تر. وقتی من به تجربه یادگیری های ناراحت 
کننده ام فکر می کنم، و بر روی آنها عمیق می شوم، متوجه شده ام که تغییر ارزش های 
جامعه فکری  که من بخشی از آن بوده ام بسیار دشوار است. اما امیدوارم وقتی به تعامات 
فردی فکر می کنم که توانستم داشته باشم هم با دانش جویانی که از آنچه انجام می دهم 
حمایت می کنند و هم آنها که حس به چالش کشیده شدن توسط آن را دارند و از آن حمایت 
نمی کنند. آنچه فهمیدم این است که، اگرچه به سختی می توان ارزش های یک جامعه را 

تغییر داد، اما ما می توانیم ارزش زیادی از تعامات فردی کسب کنیم. 
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یک روز، در کتابی که در حال خواندنش بودم با عبارت »اقدام مخالف تبعیض« مواجه شـــدم. و وقتی از مادرم معنی آن را پرســـیدم، 
چیزی حدود یک ساعت وقت گذاشت تا توضیح کامل و فکرشده ای که توسط یک بچه کوچک قابل فهم باشد به من بدهد. او حتی 
موضوع را تاحدی جالب طرح کرد که هریک از استادهای من ممکن بود طرح کنند. دلایل متعددی را توضیح داد که چرا افرادی با 
نگرش های سیاسی متنوع از اقدامات مخالف تبعیض حمایت و یا آنها را به چالش می کشند. با تاکید بر اینکه، خود او به شدت از آن 
حمایت می کند، می خواست من آن را به عنوان یک موضوع غیرقطعی و قابل بحث ببینم که تاریخچه ای طولانی، آینده ای مشکوک و 
عوامل تاثیرگذار پیچیده ای دارد. با اینکه یک اقدام مخالف تبعیض می تواند حضور اقلیت ها را در موسسات آموزشی نخبگان افزایش 
بدهد، او احساس می کرد این می تواند به زیان افراد پرتاش نژادهای مختلف از پیش زمینه های متمول تر باشد. مادرم می خواست که 
بفهمم من هرگز نباید نظراتی که دوست ندارم یا مخالف نظر خودم هستند را بافاصله حذف کنم، چون همیشه چیزی در نقطه نظر 

دیگران برای یاد گرفتن وجود دارد، حتی اگر انجام این کار خیلی دشوار باشد. 

با اینکه من قرار نبود با جان دربی شـــیر وارد چالش شـــوم بخاطر پس گرفتن دعوت او توسط مدیرم، توانستم با چارلز موری 
قبل از ســـخنرانی اش شام بخورم. می دانستم که این مکالمه ای دشوار خواهد بود. انتظار نداشتم خوشایند هم باشد. اما 
آن گفتگویی دوســـتانه بود و من درک عمیق تری از اســـتدلال او پیدا کردم. فهمیدم که او هم مثل من معتقد به ســـاختن 
جامعه ای عادلانه تر بود. نکته اینجا بود که، درک او از آنچه عدالت در بر داشـــت بســـیار متفاوت از نگاه من بود. روشی که 
او می خواســـت این موضوع را بفهمد، روشـــی که می خواســـت با موضوع نابرابری روبرو شود هم از روش من متفاوت بود. 
فهمیدم که درک او از موضوعاتی مثل رفاه و رفتار مخالف تبعیض بســـیار عمیقاً مربوط اســـت به شناخت او 
از باورهـــای محافظه کارانه و آزادی گرایانه ی متعـــددی، و آنچه حضور آنها را در جامعه زیاد یا کم 
می کند. با اینکه او نقطه نظرهایش را با فصاحت بیان کرد، من اصاً متقاعد نشـــدم. اما با 

درک عمیق تری از آن موضوع گذشتم. 

به باور من برای پیشرفت، نیاز به تعهدی واقعی داریم در برابر آنچه مخالفش هستیم؛ به اینکه 
درکی عمیق تر از انسانیت پیدا کنیم. مایلم دنیایی با رهبرانی بیشتر ببینم که با نقطه نظرهای 
افرادی که عمیقاً با آنها مخالفند آشنا هستند، تا در نتیجه بتوانند تفاوت های ریز همه افرادی 
که نماینده شـــان هستند را بشناسند. من این را یک فرآیند دائمی می دانم که شامل یادگیری 
همیشگی است و مطمئنم اگر به ساختن درک و تفاهم از طریق تعامل داشتن با نقطه نظرهای 

ناآشنا ادامه دهم در این مسیر می توانم ارزشی ایجاد کنم.

با این وجود، نشنیدن نقطه نظرهای مخالف آنها را از بین نمی برد، چون میلیون ها نفر با آنها موافقند. به منظور فهمیدن 

پتانسیل جامعه برای پیشرفت رو به جلو، ما باید نیروهای مخالف را نیز بشناسیم. با به چالش کشیدن ایده های مخالف و 

آزاردهنده، من معتقدم که می توانیم به درک مشترکی دست پیدا کنیم، حتی اگر این درک مشترک با خود سخنران ها نباشد؛ 

حداقل با مخاطبینی خواهد بود که آنها جذب و متقاعد می کنند. معتقدم که از طریق به چالش کشیدن، می تونیم به 

شناخت بهتری برسیم؛ به درکی عمیق تر از باورهای خودمان و قدرت مان در حل مسائل را حفظ کنیم. که اگر 

باهم صحبت نکنیم این قدرت را نداریم و تاش کنیم تا شنوندگان خوبی باشیم. 
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افق اقتصاد- به گفته زاخاری آر. وود، ما با تعامل کردن با ایده ها و افرادی که مخالف شان هستیم 
قدرتمندتر می شویم نه ضعیف تر. او طی یک سخنرانی »تد« درباره پیداکردن نقطه مشترک، اینطور 
استدلال می کند که ما می توانیم تفاهم و درک عمیق تری کسب کنیم اگر با ایده های مخالف ایده خودمان و نقطه نظرهای ناآشنا تعاملی 
فکر شده داشته باشیم. وود می گوید، »نادیده گرفتن نقطه نظرهای مخالف باعث نمی شود آنها از بین بروند.« »برای پیشرفت کردن در 

روبرویی با مخالفت ها، نیاز به تعهدی واقعی داریم به اینکه درک عمیق تری از انسانیت پیدا کنیم.«

چرا گوش دادن به نقطه نظرهای مخالف ارزش دارد؟
زاخاری آر.وود

ترجمه: مارال شیخ زاده-لیلا عطائی
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پیتر سینگر )فیلسوف معاصر و استاد دانشگاه پرینستون( ما را در یک موقعیت جالب 
اما متفاوت قرار می دهد: فرض کنید که دارید در پارک قدم می زنید می بینید کودکی 
در حال غرق شدن در دریاچه ای کم عمق است، اگر سریع تصمیم بگیرید و بپرید 
در آب او نجات پیدا می کند فقط کفش گران قیمتی که پوشیدید خراب می شود. 
آیا ما آن کودک را نجات می دهیم؟ قاعدتا می گوییم که قید کفش مان را می زنیم 
و به آب می زنیم و او را نجات می دهیم. تا اینجا سخت نبود، گیر قضیه سوال دوم 
است: سوال بعدی او این است که چه تفاوتی وجود دارد بین آن کودکی که جلوی 
چشم ما افتاد توی آب و شما به راحتی می توانید نجاتش بدید با کودکان دیگری 
که ما می دانیم با هزینه بسیار کمتر از کفش لوکسمان میتوانستیم جانشان را نجات 
بدیم؟ اگر الان از طریق موسسات نیکوکاری به کسانی که گیر 1 میلیون تومان پول 
هستند، کمک نکنیم در واقع انتخاب کردیم که کفشمون خراب نشه. یعنی بین 
کودکان نیازمند و کفش لوکس، دومی را انتخاب کرده ایم.  ما هر بار که پولمان را 
صرف امور تجماتی )و نه کارکردی( می کنیم مانند لپتاپ آخرین سیستم، موبایل 
آخرین مدل، ماشین گران قیمت، خانه لوکس، بلیط صف اول کنسرت، بوت و نیم 
بوت مارک دار، پالتوی اشرافی، لوستر آنچنانی و مبلمان تشریفاتی و هر نوع هزینه 
تجماتی در واقع انتخاب کرده ایم که آن کودکان بمیرند! به همین راحتی!  چون با 
هزینه بسیار کمتر از آن ماشین لوکس می شد ده ها بلکه صدها کودک را نجات داد.

شش آموزه کلیدی
کتاب The Most Good You Can Do که در ایران نیز ترجمه شـــده نوشته 

همین پیتر سنگر است. شش آموزه جالب این کتاب را با هم مرور کنیم: 

اخاقی زیستن صرف اجتناب از رفتارها و گفتارهای غیراخاقی نیست )اخاق  1 
منفی گریز( بلکه باید تا جای ممکن به دیگران خیر رساند )اخاق مثبت گرا(.

دگردوستی سنجش گرانه و عقایی بسی والاتر از دگردوستی هیجانی-2 
احساسی است. اگر من به خاطر التیام خاطر یا همدردی به کسی 
کمک کنم خوب اســـت اما پیترسنگر می گوید که کرامت و سخاوت باید با 
عقانیت همراه باشد. خیر و خرد باید با هم باشند. بدان معنا که من همواره 
از خودم به بپرسم که اکنون این زمان و توان و امکان محدودم را به چه کسی 
و چه چیزی و در کجا باید تخصیص دهم که بیشترین بازده مثبت جمعی را 
داشته باشد؟ کمک به تامین آب آشامیدنی در کشور الف یا زلزله زدگان کشور 
ب. به گروهی که به پایان کارتن خوابی می اندیشند یا به گروهی که بر درس 

خواندن کودکان محروم متمرکزند؟
پیتر سنگر در ویدئویی که برای ترجمه کتابش در ایران داشت گفت در اسام توصیه 
شـــده بخشی از ثروت را به فقرا انفاق کنیم. خیلی از اهل انفاق فکر می کنند مهم 
نیست که کمکشان چقدر موثر باشد. این درست نیست. برخی کمک ها 1۰ برابر، 
برخی 1۰۰ برابر موثر اســـت و برخی دیگر اینگونه نیستند. او تاکید دارد که انجام 

عمل خیر باید خردمندانه باشد. 

ما به مواردی که در مجاورت و در جلوی چشم ما رخ می دهد بیشتر واکنش 3 
نشان می دهیم. برای آنکه در دام دگردوستی هیجانی، احساسی، واکنشی 
و شخصی نیفتیم استفاده از نهادهای حرفه ای نیکوکاری روش مناسبی است. نباید  

فقط به مواردی که جلوی چشم مان است تمرکز کنیم.

خیر رســـاندن فقط کار خیریه و صرف پول نیست. زمان، اعتبار، آبرو و 4 
ارتباطاتمان را می توانیم صرف بهبود اوضاع انسان و جهان کنیم. برای 
اینـــکار باید هزینه های زندگی مان را محدود به ضروریات و رفاهیات معمولی 
کنیم و از رفاهیات لوکس و تجمات چشم پوشی کنیم. برای اینکار باید رشته 
تحصیلی و شغل مان را گونه ای انتخاب کنیم که بیشترین خیر عمومی را تولید 
می کند. اصا باید تاش کرد که چندین برابر درآمد داشـــته باشـــیم تا بیشتر 

صرف امور نیکوکارانه کنیم. 

بر خیری که شخصاً می توانیم برسانیم باید تمرکز کنیم، نه بر مسائلی 5 
که باقی می مانند یا حلشان دست ما نیست. کاهش دادن رنج و زشتی، 
چه در انسان و چه در جهان طبیعت، مطلوب است، حتی اگر از بین بردن برخی 

رنج ها فعا ممکن نباشد. 

با رساندن بیشترین خیر به دیگران، سبب تعالی خودم می شوم. من با ۶ 
کمک کردن هیچ منتی بر دیگری ندارم چرا که خودم تعالی یافته ام. 

به عبارت دیگر ما به نیازمندان محتاجیم نه برعکس.

تجویز راهبردی
اگر به فکر توســـعه ایران هستیم فرهنگ دگرگزینی عقایی را ترویج کنیم. 
دگردوستی سنجش گرانه و عقایی همان چیزی است که به آن محتاجیم. 
تا از خود محدود به »خود تعمیم یافته« برسیم. از »انتظار برای دستاوردهای 
بزرگ« به »اقدام برای نتایج کوچک« )نیلوفران آبی( مهاجرت کنیم و از کمک 
رســـانی با سه ویژگی »هیجانی-مالی-شـــخصی« به خیررسانی »عقایی-

چندبعدی-نهـــادی« گذر کنیم. از کفش مان )کمیـــت زندگی( به خاطر 
کیفیت زندگی بگذریم.

در قســمت قبــل از گاوبازهــای منفی بافــی گفتیــم کــه از 
هوشمندشــدن تــو می ترســند. کســانی کــه چــه در خانــه 
ــا  منفی بافــی ذوق و شــوق مان را خفــه  و چــه محــل کار ب
می کننــد. از لــزوم شــناخت آنهــا گفتیــم و شــروع کردیــم 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــناس ها را ب ــان. روانش ــه شناختن ش ب
کســانی معرفــی کردیــم کــه می تواننــد مــا را بــه انــدازه ای 
کوچــک کننــد کــه دیگــر نتوانیــم بــدون صحبت کــردن بــا 
آنهــا کاری انجــام دهیــم. حــالا می رویم ســراغ دو دســته ی 

دیگــر؛ آدم هــای خیلــی جــدی و آدم هــای خیلــی مهــم! 

آدم های خیلی جدی!
نزدیکتریـــن بســـتگان روانشـــناس های کوچک کننـــده 
ـــا  ـــم آنه ـــه اس ـــتند ک ـــکل زا هس ـــای مش ـــته ای از آدم ه دس
را آدم هـــای خیلـــی جـــدی می گـــذارم. آنهـــا می تواننـــد 
در یـــک چشـــم بـــه هـــم زدن تـــو را از زندگـــی تهـــی کننـــد. 
ـــه  ـــروع ب ـــه ش ـــی ک ـــت زمان ـــون درس ـــک قان ـــوان ی ـــه عن ب
درخشـــیدن و خوش گذرانـــی می کنـــی آنهـــا را جـــذب 
می کنـــی. یـــا شـــاید آنهـــا همیشـــه در زندگـــی ات بوده انـــد 
ـــه  ـــل توج ـــت مث ـــده ای. درس ـــان ش ـــان متوجه ش ـــا ناگه ام
ـــر  ـــاعت، اگ ـــاک س ـــک ت ـــن تی ـــاب خردک ـــدای اعص ـــه ص ب
ـــباهت  ـــدی ش ـــی ج ـــای خیل ـــد. آدمه ـــاکت باش ـــه س خان
ـــا شـــاید بمـــب ســـاعتی دارنـــد. آنهـــا  ـــه ســـاعت ی زیـــادی ب
دوســـت دارنـــد دائمـــاً تیـــک تیـــک تیـــک کننـــد. آدم هـــای 
ـــی  ـــای خیل ـــاره چیزه ـــد درب ـــت دارن ـــدی دوس ـــی ج خیل
جـــدی مثـــل جنـــگ و قحطـــی حـــرف بزننـــد کـــه دارد 
ـــاً  ـــل کام ـــک اص ـــوان ی ـــه عن ـــد و ب ـــران می کن ـــا را وی دنی
موافـــق ایـــن هســـتند کـــه دنیـــا جـــای وحشـــتناکی اســـت 
ـــت  ـــا دوس ـــم؛ آنه ـــش بکنی ـــادی برای ـــم کار زی و نمی توانی
دارنـــد بـــرای مـــا تشـــریح کننـــد کـــه چـــرا ایـــن طـــور اســـت. 

ــد  ــای ب ــبیه درمانگره ــی ش ــدی خیل ــی ج ــای خیل آدمه
هســتند. آنهــا در بــازی »اینکه ما آســیب می بینیــم ناراحت 
کننــده نیســت؟« بســیار خــوب عمــل می کننــد و درســت 
مثــل درمانگرهــای بــد می خواهند به همان جا بچســبند. 
وقتــی از آدم هــای خیلــی جــدی مســتقیماً دربــاره ی 
زندگــی واقعــی اش میپرســی كامــاً مبهــم یا حتــی تندخو 

می شــوند. 
مــن گاهــی از اینکــه آدم هــای خیلــی جــدی خودشــان 
را جــدی می گیرنــد، متعجــب می شــوم، چــون آنهــا 
ــد  ــر می گرفتن ــد، اگ ــدی نمی گیرن ــان را ج ــاً خودش اص
چشم هایشــان بــرق مــی زد. آیــا می توانــی جــدی بودنــت 

ــدازی؟ ــت بین را دس
1. آیــا آموختــه ای کــه تفــاوت انــرژی هنرمنــد و روشــنفکر 
را تشــخیص بدهــی؟ ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه 

هنرمنــدان باهــوش نیســتند بلکــه انرژی ما ســازنده اســت 
نــه ساختارشــکن. 

2. آیــا در دایــره زندگــی تــو آدم هــای خیلــی جــدی وجــود 
دارنــد؟ ناراحت کننده تریــن فــرد جــدی زندگــی ات 

ــت؟ کیس
3. تأثیــر انــرژی آنهــا بــر انــرژی تــو چیســت؟ اجــازه بــده 

بدنــت از طریــق نوشــتن پاســخ دهــد. 

آدم های خیلی مهم! 
درســت زمانــی کــه موتــورت را روشــن می کنــی چیــزی کــه 
می توانــد بــادت را خالــی کنــد یــا جلویــت را بگیــرد رفتــن 
پیــش آدم هــای خیلــی مهم اســت. دربــاره افــراد واقعاً مهم 
صحبــت نمی کنــم منظــورم آدمهای دیگر اســت؛ کســانی 

کــه تظاهــر بــه مهــم بــودن می کننــد.

ــتناکی  ــرز وحش ــه ط ــد ب ــم می توانن ــی مه ــای خیل آدمه
ــی  ــا همگ ــد. آنه ــل کنن ــور عم ــای آمات ــبیه حرفه ای ه ش
عــادت بــد مشــترکی دارنــد چون تــاش می کننــد به حلق 

یــا گوشــت فــرو کننــد کــه چقــدر مهــم هســتند.
ــم  ــی مه ــینهای خیل ــب ماش ــم اغل ــی مه ــای خیل آدم ه
ــند  ــران می پوش ــی گ ــای خیل ــوند، لباس ه ــوار می ش س
ــم  ــی مه ــوی خیل ــل ب ــا حداق ــد ی ــوب می دهن ــوی خ و ب
بــودن می دهنــد. در آدرس هــای مهــم زندگــی می کننــد، 
ــو  ــه ت ــن گون ــد و ای ــد می کنن ــم خری ــگاه های مه از فروش

ــد!  ــی مهم ان ــا خیل ــه آنه ــی ک می فهم
همــه افــراد خیلــی مهمــی که امــروز تو را نادیــده می گیرند، 
بــه هدفــت کــه برســی بــه تــو می چســبند. بنابرایــن بــرای 
تحــت تأثیــر قــرار دادن شــان در حــال حاضــر خــودت را بــه 

زحمــت نینداز.
ــازی«  ــاش. »ب ــال ب ــی بی خی ــن و یعن ــفر ک ــبک س س

ــت. ــت اس ــه موفقی ــا لازم ایده ه
1. تــا بــه حــال بــا آدم هــای خیلــی مهــم مواجــه شــده ای؟ 
ایــن نــوع پرنده هــا را توصیــف کــن. چــه رنگی انــد؟ الگــوی 

عادتی شــان چیســت؟ 
2.  آیــا اهمیــت بــه خــود را بــه عنــوان مکانیســم دفاعــی 
ــده  ــک پرن ــه ی ــه چگون ــن ک ــر ک ــاره فک ــی؟ دوب می شناس
ــی را  ــه فخرفروش ــی دارد ک ــد؟ دلیل ــوک می زن ــم ن مهاج

»اختــال نــوک زدن« می نامیــم.
3.  کــدام نمــاد و موقعیــت اجتماعــی را هرگز نمی خواهی، 
چــون زیــادی تــوی چشــم می زنــد مثــل زرق و برق هایــی 

کــه کاغ را جــذب می کنــد؟
4. پنهانــی کــدام نمــاد و موقعیــت اجتماعــی را دوســت 

ــا آن بیارایــی؟ داری کــه آشــیانه ات  را ب
ادامه دارد.... 
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